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در شــمارگان قبلی ماهنامه معدن و حقوق معادن 
ســر مقاله اي تحت عنوان «جایگاه قانون مداري در 
فعالیت هــاي معدنی ایران» تقدیم حضور مخاطبان 
گرامــی شــد کــه در آن فلســفه و ضرورت هاي

قانون گــذاري و تبعیــت از قانــون به اختصار بیان 
گردید. حــال به جهت تبیین بیشــتر این مهم و با

بهره گیــري از ابزار برهان خُلــف که در علم منطق 
کاربرد دارد، نتایج عدم وجود قانون و عدم التزام به 
قوانین و اصول حقوقی در فعالیت هاي معدنی کشور 

در قالب چند مثال بیان خواهد شد.
فارغ از شــرایط فعلی جامعه ي بشــري اطرافمان، 
فرض کنید که به طورکلی در همه شــئون زندگی و 
به طور خــاص در زمینــه ي فعالیت هــاي معدنی

هیچ گونه قانون یا ضابطه اي وجود ندارد؛ هر انســان 
با هر سلیقه، سطح فکر و توان سخت افزاري در پی 
استمرار و تثبیت حیات خود گام برمی دارد؛ در این 
شرایط چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا فطرت انسان 
به اضافه منفعت طلبی اش اساســاً این امکان را ایجاد 
خواهد نمود که ابناي بشــر در کنار هم جامعه اي را 
تشــکیل داده و در امنیت کامل در همه شــئون با 
یکدیگــر زندگــی کنند یا بــر اســاس فرضیه ي

بیان شده حتی بدتر از جنگل (که حیوانات بر اساس 
غریزه ي خود فراینــد طبیعت را تکمیل می کنند)، 

انســان ها مبادرت به حذف یکدیگر جهت کســب 
منافع بیشــتر می کنند؟ حتی فراتر از این نکته، آیا 
اساســاً در صورت عدم وجود قانون، امکان تشکیل 
جوامع انسانی و همکاري بین انسان ها جهت تولید 
ثروت ایجاد می گردد؟! پاســخ تمام این ســؤال ها و 
مــوارد مشــابه در ادوار مختلف تاریخ، انســان را
به ســمت وضــع قوانیــن و ایجاد حــدودي براي

فعالیت هــاي اشــخاص که واجــد محدودیت هاي 
ظاهري بوده سوق داده است؛ اما در دل این به ظاهر 
محدودیت هــا، قانون، آزادي هایــی از جنس آزادي 
مادي و معنوي را براي هموار نمودن مسیر پیشرفت 
انسان به ارمغان آورده است که با ژرف نگري در این 
مهم اهمیت وجود قوانین به روشــنی قابل مشاهده 

است.
نکتــه ي مهــم دیگر پــس از وضع قوانیــن التزام

جامعــه ي هــدف به اجــراي آن و ایجــاد ضمانت 
اجراهاي مؤثر دراین خصوص است که اساس اهمیت 
وجود قوانین را دوچندان می نماید. در جامعه اي که 
باوجود قوانین مختلف اجراي آن ها با اختلال مواجه 
باشد اشــکالات و تهدیدهاي متعددي قابل بروز و 
ظهور خواهد بود؛ ازجملــه مهم ترین این معضلات 
می توان به عدم امکان نیل به اهداف عالیه ي مدنظر 
قانون گذار کــه حکیم1 بودن از اوصاف آن اســت، 

تضییع منابع و استعدادهاي طبیعی و انسانی، هرج
 ومرج و پایین آمدن کیفیت زندگی در همه سطوح، 
برانگیخته شدن حس انتقام گیري در بخش سالم و 

ضعیف جامعه و مواردي ازاین قبیل اشاره نمود.
حال بــا درنظرگرفتــن پیش فرض هاي بیان شــده
می تــوان تهدیدهاي عدم التــزام به قوانین و اصول 
حقوقی به طــور عام را به فعالیت هاي معدنی به طور 
خاص تعمیــم داد. به عنوان مثــال، در صورت عدم 
اجــراي ماده 2 قانون  معــادن در خصوص وظایف 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در اعمال حاکمیت 
نسبت به معادن کشور، این فعالیت سازنده می تواند 
به تهدیدي علیه اقتصاد کشور تبدیل شود و از این 

منظر مشکلات فراوانی را ایجاد نماید.
همچنین در صورت عدم اجراي احکامی چون موارد 
مندرج در ماده هاي 14، 19، 24 و 26 قانون معادن 
آثار ســوئی از جنس مــوارد پیش گفتــه را ایجاد
می نماید که مصداق آن عدم امکان رسیدن به سطح 
مطلوبــی از اهداف قانون گذار2 را که حکیم بودن از 
اوصاف آن است، در پی خواهد داشت؛ لذا باتوجه به 
نکات پایه اي بیان شده در این مرقومه ضرورت دارد 
تا کلیه مخاطبان گرامــی ضمن اهتمام ورزیدن به 
احکام منــدرج در مقررات تمام تــلاش خود را در 

راستاي اجرایی شدن آن ها به کار بندند.

1- حکیم: دانا، فرزانه، خردمند 
2- اهداف قانون گذار: اهدافی از جنس ارتقاي سطح اقتصاد معدنی کشور، ایجاد امنیت شغلی فعالین محترم این حوزه و حفظ منابع طبیعی
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u�litarianism, make it chance for 
human beings to form a society 
together and live with each other in 
complete security, in all ma�ers? 
Or, based on the stated hypothesis, 
even worse than the forest (that 
animals complete the process of 
nature based on their ins�ncts), do 
humans try to eliminate each other 
in order to gain more benefits? 
Even beyond this point, basically, in 
the absence of law, is it possible to form 
human socie�es and collabora�on 
between humans to produce wealth?! 
The answer to all these ques�ons 
and similar cases in different periods 
of history has led man to establish 
laws and create limits for the ac�vi�es 
of individuals who had apparent 
limita�ons. But in the conscience of 
these seeming restric�ons, the law 
has brought freedoms of material 
and spiritual freedom to smooth the 
path of human progress, which can 
be clearly seen by looking extremely 
into this significant ma�er of the 
existence of laws.
Another important point is the 
assurance of the target community to 
its implementa�on and crea�ng a 
guarantee of effec�ve execu�on, 
which makes double the importance 
of the existence of laws. 
In a society that faces disrup�on 
despite various laws, many problems 
and threats will appear. Among the 
most important of these problems, 

we can men�on the impossibility of 
achieving the high goals of the 
legislator, which is being wise, the 
waste of natural and human 
resources and talents, the chaos and 
the lowering of the quality of life at all 
levels, and the awakening of the 
sense of revenge in the healthy and 
weak part of the society.
Now, taking into account the stated 
presupposi�ons, the threats of 
non-compliance with laws and legal 
principles in general can be generalized 
to mining ac�vi�es in par�cular. 
For example, if Ar�cle 2 of the Mining 
Law is not implemented regarding 
the du�es of the Ministry of Industry, 
Mine and Trade in exercising sovereignty 
over the country's mines, this construc�ve 
ac�vity can become a threat to the 
country's economy and cause many 
problems. 
Moreover, in case of non-implementa�on 
of provisions such as those contained 
in ar�cles 14, 19, 24 and 26 of the 
Mining Law, adverse effects will 
follow. It creates the aforemen�oned 
cases, which is an example of the 
impossibility of reaching the desired 
level of the goals of the legislator, 
which is one of the a�ributes of 
being wise.
Consequently, according to the basic 
points stated in this ar�cle, it is 
necessary for all the dear audience to 
pay a�en�on to the rules contained 
in the regula�ons and do their best 
to implement them.

Threats of non-compliance 
with laws and legal principles 
in mining ac�vi�es
Publisher of Mining and Law on 

Mining Monthly: Mohammad Reza 

Behraman

In the previous issues of the Mining 
and Mining Law Monthly, an editorial 
en�tled "The posi�on of the rule of 
law in Iran's mining ac�vi�es" was 
presented to the audience, in which 
the philosophy and necessity of 
legisla�on and compliance with the 
law were briefly discussed.
Now, in order to further explain this 
ma�er and by using the proof by 
contradic�on, which is used in the 
science of logic, the results of the 
absence of law and non-compliance 
with legal rules and principles in the 
mining ac�vi�es of the country will 
be expressed in the form of a few 
examples.
Regardless of the exis�ng situa�ons 
of the human society around us, let's 
assume that there are no rules or 
regula�ons, in general, in all the rules 
of the agreement of life and specifically 
in the field of mining ac�vi�es. Every 
human being with every manner, 
pla�orm and hardware ability takes 
steps in pursuit of con�nuity and 
stabiliza�on of his life. What will 
happen in this situa�on?
Will human nature, in addi�on to its 
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با مداقه در مجموعه قوانین کیفري اعم از شــکلی، 
ماهــوي، عمومی یــا تخصصی و ملاحظــه موازین 
حقوقی در رویه هاي محاکم و دکترین امر حقوق و 
مخصوصاً توجه به مدلــول قانون معادن، اصلاحات 
انجام شــده و آیین نامه اجرائی آن، گرچه به حقوق 
فردي یا اجتماعی شهروندان، ضرورت نظم دهی به 
امــورات عمومــی و یا ایجــاد تناســب قانونی در 
رفتارهاي ضــروري یــا عمومی مــردم و صنوف، 
کارگزاران، کارمندان و غیره توجه شــده است؛ ولی 
جمع بنــدي و تهیه مقالات حقوقی با اســتنتاج از 
قوانین موضوعه امکان ایجاد چارچوب تخصصی در 
حفظ حقوق معدن و معدن کاري که صدها کیلومتر 
دور از شهرها در دل بیابان و کوه ها به حرفه سخت 
و طاقت فرساي معدن کاري مشغول هستند، نیست.

تمامــی مقالات تخصصی معدن که اینجانب در حد 
بضاعت خود مطالعه داشته ام و یا فرازهایی از کلیات 
قوانین کشــوري که در فوق تشــریح شــده است، 
چارچوب کاملی از اهمیت امنیت در معدن و شغل 
معدن کاري و راهکارهاي مشخصی از صیانت حقوق 

معــدن کاران ندارد، در مجموعه نظــام قضایی این 

کشــور قضات عالی قدر که بالاترین و بهترین مرجع 

تخصصی رسیدگی قضایی را عهده دار هستند؛ بعضاً 

اشــراف کافی بر چارچوب معــدن، معدن کاري و یا 

قوانیــن حاکــم بر امــور معدن را ندارنــد و بخش 

حاکمیت دولتی بر معدن (که خود داراي مجموعه هاي 

عظیــم و هلدینگ هاي معدنی بــوده و اداره بخش 
زیادي از معادن بزرگ کشــور را عهده دار هستند)، 
ده ها هــزار متخصص معدن، مدیــران تخصصی و 
کارگزاران بخش معدن از وجود قوانین مذکور مطلع 
نبــوده و یا حداقــل راهکار شایســته در صیانت از 
حقوق خود و بسترسازي امنیت در عرصه معدن را 
نداشــته و تلاش کافی با تخصیص اعتبار در اجرائی 
شدن این امر را ندارند؛ یا اینکه حداقل بنده در این 

امر اطلاعات شایسته ندارم.
در بخش هاي نظارت چون نظام مهندسی معدن که 
یک مجموعه تخصصی و قانونی اســت و حتی خانه 
معدن ایران و استان ها به عنوان بزرگ ترین مجموعه 
حمایتی بخــش خصوصی معــدن تابه حال مجري

راه انــدازي مجموعه تخصصی حقوقی در این بخش 
نبوده اند؛ ولی می توان راهــکار علمی و حقوقی در 
تدوین ماهنامه وزین حقوق معدن و حقوق معادن و 
تأسیس مؤسسه مشــاوره و داوري معدن و صنایع 
معدنی صمتا با حمایت بخش هاي مشورتی حقوقی، 
قضایــی و علمــی از مجموعه معــادن را به عنوان 
بهترین راهکار تلقی نمود؛ هرچند در ابتداي این راه 
سنگین هستیم؛ ولی این حرکت میمون راهگشاي 
هزاران مشــکل خواهــد بود، ضمــن اینکه در این 
ماهنامه وزین به صورت مسلسل وار در هر دوره نشر، 
سلســله مقالات حقوق با عنوان امنیت در معدن و 
صیانت از حقوق معدن کاران آورده خواهد شد؛ البته 
به لحاظ ضرورت امر صیانت از معدن در اولین مقاله 
به صــورت اختصاصــی به موضوع امنیــت معدن و 

راهکار قانونی صیانت قضایی خواهیم پرداخت.
حقوق با عنوان امنیت در معدن و صیانت از حقوق 
معدن کاران آورده خواهد شد؛ البته به لحاظ ضرورت 
امر صیانــت از معــدن در اولین مقالــه به صورت 
اختصاصی به موضوع امنیت معدن و راهکار قانونی 

صیانت قضایی خواهیم پرداخت. 

همان گونه که در بالا توضیح داده شــد در دستگاه 

قضائی جمهوري اســلامی ایران اعم از دادســراها، 

محاکم، شعب تجدیدنظر، شعب دیوان عالی کشور، 

دیوان عدالت اداري و یا دادستان کل کشور، قضات، 

مدیــران بخش هــاي قضایی به صــورت تخصصی 

آمــوزش لازم در رســیدگی در امــورات معدنی با 

تشریح ساختار معدن و حرفه معدن کاري و قوانین 

تخصصــی امــر را نداشــته اند؛ البته گاهــی اوقات

دوره هایی برگزار می شد که یا استمرار نداشته اند و 

یا آثار مطلوبی به دســت نیامــده؛ لذا ضرورت دارد 

مدیران دولت از بخش صنعت و معدن و نمایندگان 
بخــش خصوصی معــادن بــا هماهنگــی و ارائه 
درخواست هاي موردنیاز اســتقرار و استمرار شعبه 
تخصصی معدن را خواستار شوند (البته خانه معدن 
ایران از محضر وزیر محترم دادگستري درخواستی 
دراین خصوص ارائه نمود که ایشان با اعلام به محضر 
ریاســت محترم وقت قــوه قضائیه مجــوز موردي
دراین خصــوص صادر کردنــد؛ ولی متأســفانه از 

دکتر عباسعلی دریانی
سردبیر ماهنامه معدن و حقوق معادن

امنیت در معدن و ضرورت صیانت از حقوق معدن کاری
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ســـاختارهاي اجرائـــی، نحوه تخصیص شـــعب 
اطلاعاتی در دست نیست؛ ولی براي آموزش قضات 
برنامه اي ارائه گردیده است که در حال اجراست).

با مدیریت خانه  و  بهره گیري  ضرورت دارد جهت 
آموزش قضـــات محترم  ایـــران، موضوع  معدن 
کارگاهی،  آموزش  به صورت  معدن  ویژه  تخصصی 
تحت مدیریت حوزه معاونت محترم آموزش انجام 
پذیرد که به همت جناب آقاي دکتر الفت معاون 
محترم رئیـــس قوه قضاییه و پیگیري جناب آقاي 
کلید خورده  آن  اجراي  مقدمات  بهرامن  مهندس 
است و مطمئناً موارد بسیار کاربردي در ارائه متد 
آموزشـــی پیگیري خواهد شـــد، چنانچه قضات
عالی قدر در این بخش به آموزش کافی برسند و به 
مجموعه قوانین معدن و صنایع معدنی و رویه هاي 
عملی حاکم بر این بخش به طور شایســـته اشراف 
یابند، مطمئناً در رسیدگی هاي قضایی با اشراف و 
اطلاعات کافی به اجراي عدالت و صیانت از حقوق 

معدن کاران منجر خواهد شد.

اطلاع رســانی و نشــر مقالات علمی در ماهنامه 

معدن و حقوق معادن به آگاه سازي معدن کاران 

به حقوق خود کمــک خواهد نمود، همچنین در 

نظــر داریم بــا انجــام مصاحبــه از حقوق دانان 

برجسته، قضات عالی رتبه و مدیران بخش معدن 

کــه با تجارب عالــی نقش راهبــردي در امور را 

داشــته اند؛ مســیر را براي جامعه بزرگ معدنی 

هموار نماییم.

مقولــه امنیت در معــدن داراي شــقوق متعدد و 
راهکارهاي اجرایی گوناگون است؛ مقوله امنیت در 

سه بخش:
1) امنیت عمومی
2) امنیت قضائی

3) امنیت خصوصی
با موضــوع صیانت از حقوق معدن کاران قابل تعریف 
اســت که در بخش امنیت خصوصــی قطعاً منظور 

حراســت و حفاظت از مجموعه فعــال معدنی در 
تمامی بخش هاي عملیاتی، اکتشافی یا استخراجی، 
حفاظت از ماشــین آلات، حراســت از جان و مال 
کارگران و مدیران فعال اســت و در بخش امنیت 
عمومــی وظایف دولت، قواي انتظامی و امنیتی در 
صیانت از معادن، محدوده هــاي معدنی، صنایع و 
کارخانه هاي مربوطه اســت که بحث در خصوص 
موضوعــات امنیت خصوصی یــا امنیت عمومی و 
تعریف اینکه چه نهاد و یا افرادي وظایف قانونی در 
اجراي امنیت و بسترســازي قانونــی آن را دارند، 
وظایــف کارگزاران بخش معدنی بایســتی چگونه 
باشــد، قوانین حاکم در این بخش چه نقاط قوت و 
ضعفی دارند و در راستاي تقویت نقاط قوت (توأماً 
با شناســایی نقاط ضعــف) و حمایت از کارگزاران 
اقدامات علمی و میدانی و آموزشــی را برنامه ریزي 
نمود که این تدابیر و اندیشه سازي ها در چارچوب 
امر خارج از این مقاله است و به طورقطع در مقالات 

دیگر پیگیري خواهد شد.
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بی تردید، ســـازمان ها وام دار سرمایه هاي انسانی و 
این است که بایسته،  اجتماعی هستند؛ شایسته و 

است،  ایشـــان  برعهده ي  اداي دینی که  به منظور 
مسئولانه تبعات مثبت و منفی فعالیت هاي خود را 
و اجتماعی  اقتصـــادي،  مختلف  جنبه هـــاي  در 

محیط زیســـتی پذیرا باشند. ســـازمان ها تأثیراتی 
فردي،  زندگی  مختلـــف  جنبه هاي  بـــر  ماندگار 

خانوادگی و اجتماعی در جوامع دارند. بپذیریم که 

در جامعه ي خود  نیز شهروندي حقوقی  سازمان ها 

هســـتند! و بر آن باشـــیم که در عمـــل به حقوق 

شهروندي، اخلاق مدار، جامع نگر و پاسخ گو باشیم.

حرکت در این مســـیر در کشور ما با افت وخیزهاي 
گوناگونی همراه بوده است؛ از ترویج و تکیه بر امور 
بشردوســـتانه و ارتقاي خدمات عمومی در جامعه 
گرفته تا تمرکز بر طرح هاي توانمندساز و نوآورانه 
در توسعه اجتماعی. گاه این اقدامات مقطعی بوده و 
گاه با همت جمعـــی به برنامه هایـــی ماندگار و 
بلندمدت تبدیل می شوند. با نگاه به مجموعه اي از 
اقدامـــات و تـــلاش هاي صورت گرفته در عرصه ي 
مسئولیت پذیري اجتماعی سازمانی در کشور ما به

 خصوص در یک دهه اخیر، در این یادداشـــت به 
بررســـی برخی از چالش هـــا و نیازهاي کنونی در 
پرداختن به موضوع مســـئولیت اجتماعی سازمانی 

می پردازیم.

یکی از ســـؤالات پرتکرار و مهم در میان مدیران 
سازمان ها این است که «به چه موضوعاتی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی سازمانی بپردازیم و تا چه میزان 
به آن ها ورود کنیم؟» و یا اینکه «بر اســـاس چه 
مبنایی درخواســـت هاي ذي نفعان خود را در حوزه 
مســـئولیت اجتماعی بررسی کرده و به آن ها پاسخ 
دهیم؟» در پاســـخ به این پرســـش هاي کلیدي،

می توان بـــه دو محور اصلـــی در ورود به رویکرد 
کرد: اشاره  ســـازمانی  اجتماعی  مسئولیت پذیري 

اولاً تعیین تأثیرات مســـتقیم و مرتبط با عملکرد 
و اجتماعی  اقتصـــادي،  جنبه هاي  در  ســـازمان 

محیط زیستی و ثانیاً پرداختن به چالش ها و نیازهاي 
مشترك بشـــري. در رویکرد اول، سازمان همراه با 
تحلیل هـــاي اقتصادي و فنی متعـــارف، به انجام 
ارزیابی هاي محیط زیستی و اجتماعی هم می پردازد. 

در این مسیر لازم اســـت که شناسایی و اولویت بندي 

موضوعات مهـــم و کلیدي در هریـــک از جنبه هاي 

اقتصـــادي، اجتماعی و محیط زیســـتی با همکاري

ذي نفعان کلیدي صورت گیرد؛ درنتیجه، فهرســـتی از 

مسائل داراي اولویت در جنبه هاي اصلی مدیریت پایدار 

و مسئولانه ي سازمان با رویکرد ذي نفع گرایی به دست 

می آید که می تواند در ترسیم خطوط اصلی تعامل و 

همکاري با ذي نفعان کلیدي مورد استفاده قرار گیرد. 

این موضوع، مشارکت هاي اجتماعی و تصمیم گیري 
درباره ي همکاري با جامعه ي محلی را هم شـــامل
می شود. در رویکرد دوم، سازمان به بررسی چالش هاي 
مهم و مشترك بشـــري در منطقه ي محل فعالیت 
خود می پردازد. این چالش هـــا و نیازها می توانند 
مواردي مانند کمبود آب، فقر گســـترده، تخریب 
محیط زیســـت و غیره را شامل شوند. در شناسایی 
هدفمنـــد این چالش ها علاوه بـــر کمک گرفتن از 
اســـناد  و  از چارچوب ها  خبرگان محلی، می توان 
مرجع مانند ســـند اهداف توسعه ي پایدار سازمان 
ملل و یا اســـناد آمایش ســـرزمین در هر منطقه 
اســـتفاده کرد. درکل، لازم است به این نکته اشاره 
کرد که اتخاذ هریک از این دو رویکرد منافاتی با هم 
نداشته و حتی می توان هر دو را به طور هم زمان در 

پیش گرفت. 
یکی دیگر از چالش ها و پرسش هاي مهم پیش روي 
مدیران و کارشناسان سازمان ها در مسیر مدیریت 
پایدار و مســـئولانه ي سازمان این است که «از چه 
چارچـــوب، مدل یا ابزار راهنمایـــی می توان براي 

توسعه ي این رویکرد در سازمان بهره برد؟».
در یک دهه ي گذشـــته، اکثـــر مدل ها و ابزارهاي 
مدیریتـــی ماننـــد مـــدل تعالی ســـازمانی و یا 
اســـتانداردهاي ایزو، رویکرد ذي نفع گرایی و توجه 
متـــوازن به جنبه هـــاي اقتصـــادي، اجتماعی و
محیط زیستی را در ساختار و عناوین موضوعی خود 

طاهره خارستانی
رئیس کمیته ی معدن، جامعه و مسئولیت اجتماعی

خانه معدن ایران
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لحـــاظ کرده انـــد. ازطـــرف دیگـــر، مدل ها و 
استانداردهایی نیز مختص موضوعات مهم مطرح در 
حوزه مدیریت پایدار و مسئولانه ي سازمان توسعه یافته 
دستورالعمل   ،ISO26000 اســـتاندارد  مانند  است؛ 
راهنماي گزارش دهی GRI، اســـتاندارد SA8000 و 

غیره.
در تصمیم گیري براي استفاده از این ابزارها باید به 
چند نکته ي کلیدي توجه کرد؛ اول، هریک از این 

ابزارها کاربرد مختص به خود را دارند؛ به عنوان نمونه 

مختص   GRI گزارش دهی  راهنماي  دســـتورالعمل 

تدوین گزارش هـــاي عملکرد پایدار و مســـئولیت 

اجتماعی است و یا اســـتاندارد SA8000 به مسائل 

کلیدي در ایفاي مســـئولیت هاي سازمانی مرتبط با 

حقـــوق کارکنان و محیط کار پرداخته اســـت. دوم، 

اســـتاندارد ISO26000 که در کشـــور ما با عنوان 
استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی توسط 
سازمان ملی استاندارد تدوین و منتشر شده است؛ 
یک استاندارد راهنما براي تعریف و استقرار رویکرد 
است؛  ســـازمان ها  در  مسئولانه  و  پایدار  مدیریت 
با مرتبط  ایـــزو  اســـتانداردهاي  مانند  درنتیجه، 

سیســـتم هاي مدیریتـــی نبوده، اســـتفاده از آن 
داوطلبانه است و هیچ گونه سازوکار ممیزي و اعطاي 
گواهینامه براي آن وجود ندارد. ســـازمان ها براي

بهره مندي از این اســتاندارد لازم است که تیم هاي 
کاري موضوعی با حضور متخصصان مختلف تشکیل 
دهند و از ابزارهاي تخصصی هر حوزه براي ارزیابی

 هاي مربوطه استفاده کنند؛ درنتیجه لازم است که 
از تقلیل این اســتاندارد به چک لیست هاي فهرست

 وار اجتناب شود.
درنهایــت، می توان بــه «چالش هــا و دغدغه هاي 
سازمان ها در ورود به حوزه مشارکت هاي اجتماعی 
و تعامــل با جامعه ي محلی» اشــاره کرد؛ باتوجه به 
اینکــه عموماً درخواســت هاي متعــددي ازطرف
ذي نفعــان جامعــه بــراي دریافت مشــارکت ها و
حمایت هاي بخــش خصوصی به ســازمان ها ارائه

می شود؛ تصمیم گیري درباره انتخاب درخواست ها و 
چگونگــی همکاري در اجرایی شــدن آن ها یکی از 
دغدغه هــاي اصلی مدیــران سازمان هاســت. اول، 
سازمان از ورود به تمام موضوعات و درخواست ها از 
جامعه ي محلی اجتناب کرده و صرفاً مواردي را که 
در چارچوب مطالعات و ارزیابی هاي تعیین مســائل 
داراي اهمیت بدان رسیده است؛ در نظر بگیرد. دوم، 
سازمان هاي مردم نهاد (ســمن) می توانند به عنوان 
یک بازوي فکري و اجرایی در تعریف و انجام پروژه هاي 
مشــارکت اجتماعی در کنار سازمان ها قرار بگیرند. 
بدین منظور می توان سابقه ي فعالیت این گونه سمن ها 
را ازنظر موفقیت در انجام پروژه هاي قبلی، شفافیت 
عملکردي و پاسخگویی در برابر  بودجه   یتخصیص یافته 

به اقدامات، بررسی و لحاظ کرد. سوم، در هر طرح 
یا پـــروژه، از ابتدا ذي نفعان اصلـــی مرتبط با آن 
شناسایی شـــده و براي حضـــور و همکاري دعوت 
تجمیع  مشـــارکت جویانه،  رویکرد  اتخاذ  با  شوند. 
منابع تسهیل شده و تعهد ذي نفعان مختلف براي 
همکاري مؤثر، تداوم برنامه و دستیابی به تأثیر هاي 
موردنظر افزایش می یابـــد. در آخر اینکه، براي هر 
طرح یا پروژه، یک برنامه اجرایی شامل فعالیت هاي 
اصلی، مســـئولیت هاي طرفین، زمان بندي امور و 
میزان تخصیص منابع تدوین شـــود. بدین ترتیب 
پروژه هاي  در  عملکردي  شـــفافیت  و  پاسخگویی 
با جامعه ي محلی  مشـــارکت اجتماعی در تعامل 

افزایش می یابد.
در پایان، شایسته است به این مسئله اشاره شود که 
حرکت در مسیر مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، 
به مثابه ي یک ســـفر ســـازمانی یادگیرنده است. 
سازمان در این مســـیر با ذي نفعان خود گفتگو و 
تعامل متفاوتی را تجربه می کند. نظرات، دیدگاه ها و 
اعتقادات مختلف دور یک میز و در کنار هم جمع 
شده، شنیده شـــده و گفتگو می کنند؛ تا به سطح
بالغ تري از تعامل انســـانی و سازمانی دست یابند.
بی تردید، این مسیر و تجربه می تواند تداوم فعالیت 
مؤثر سازمان را هم زمان با پایداري حیات اجتماعی 
و زیستی در جامعه ي محل فعالیتش تضمین نماید. 
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توســعه اقتصادي و صنعتی امــري اجتناب ناپذیر در 
تمامی جوامع است. به طورمعمول این مسیر در مواجه 
بــا جوامع در ســطح کلان بــا آثار مثبــت و منفی 
موردتوجــه قرارمی گیــرد. صنعت معــدن کاري به 
اقتصادهاي منطقه اي و ملــی ازنظر تأمین بودجه و 
درآمدهاي صادراتی، اشــتغال و توســعه زیرساخت 
کمک می کنند؛ اما آشــکارا نیز مسئول ایجاد اثرات 
منفی زیســت محیطی و اجتماعی مانند اختلال در 
جریــان رودخانه ها، تخریب منابــع زمین، جنگل و 
اختلال در سبک زندگی سنتی مردم بومی هستند. در 
ایران باتوجه به غنی بودن معادن، بخشــی از توسعه 
کشــور و حتی صادرات، متکی بر بخش معدن شده 
اســت؛ باتوجه به شدت و تنوع اثرات ناشی از معادن و 
طیف وسیعی از انتظارات ذي نفعان مربوط به استخراج 
مواد معدنی، صنعت معــدن کاري نمونه جالبی براي 

مطالعه روابط تجاري و جامعه است.
شــرکت هاي معدنی اکنون با چالش هایی براي بهبود 

عملکرد زیست محیطی و اجتماعی خود براي اطمینان 

از یکپارچگــی مفهــوم توســعه پایــدار و انجــام

مسئولیت هاي ســازمانی و زیســت محیطی خود در 

واکنش به فشار فزاینده جوامع محلی، دولت هاي ملی، 

مصرف کنندگان، کارکنان و عموم مردم مواجه هستند.

در نتیجه ي این مشــکلات، جریــان هاي اجتماعی و 
همچنیــن نظریه هــاي اخلاقی کســب وکارها براي 
در نتیجه ي این مشــکلات، جریــان هاي اجتماعی و 
همچنیــن نظریه هــاي اخلاقی کســب وکارها براي 
پاســخگویی به جوامع، فعالیت هایــی تحت عنوان 
مسئولیت اجتماعی شرکتی رایج شده است. این امر 
در کشــورهاي توسعه یافته از استانداردهاي پیشرفته 
برخــوردار شــده و از ســوي دولت ها نیــز پیگیري
می گــردد و بخشــی از هویت و نام و نشــان (برند)

شرکت ها نیز به آن وابسته است. در کشور ایران نیز در 
سال هاي گذشته شــاهد مدل هاي سنتی مسئولیت 
اجتماعــی در میان صاحبان صنایــع بوده ایم که در

دهه هــاي اخیر در حال تلاش بــراي افزایش ورودي 
مثبت خود به جامعه از طریق مشارکت داوطلبانه در 
آموزش، بهداشــت، خدمات اجتماعی، هنر و فرهنگ 

هســتند همچنین در همســو کردن شیوه هاي خود 
مطابق با هنجارها و انتظارات اجتماعی در زمینه هاي 
روابط کارکنان، تأثیر بر محیط زیست، روابط زنجیره اي 
عرضه و غیــره که قبلاً حوزه هاي اقتصادي و حقوقی 
محسوب می شدند تلاش می کنند. درمجموع مفهوم 
مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که کسب

 وکارها موظف هستند در پیشرفت اجتماعی فراتر از 
معامــلات اقتصــادي شــرکت، مشــارکت کننــد.

مســئولیت پذیري اجتماعی شــرکتی داراي سه بعد 
اصلی اقتصادي، اجتماعی و محیط زیســتی است، در 
بحث معادن، توسعه محلی و حضور فعالانه مشارکتی 
در جوامع محلی در بعد اجتماعی جاي دارد، ازطرفی 
بحث معارضین محلی و جنبش هاي اعتراضی جوامع 
اطراف معادن یکی از مشــکلات همیشگی و مهم در 
مسیر کارکردهاي این صنعت است. این مسئله باعث 
گردیده مطالعات متعددي براي یافتن راه حل در باعث 
گردیده مطالعــات متعددي براي یافتــن راه حل در 

مواجه با معارضین محلی صورت گیرد.
دش وود، لانژ و برخی از محققان، مسئولیت اجتماعی 
شــرکتی را به عنوان منعکس کننده ظهور یک اجماع 
هنجاري درمورد مســئولیت بخــش خصوصی براي 
کمک به توســعه پایدار و کاهش فقر می دانند، گروه 
دوم از محققــان مانند بانکس و کالوانو آن را به عنوان 
یک تمرین روابط عمومی بــراي مقابله با نگرانی هاي 
روبه رشــد شــهرت یا نظارت حاکمیتی می دانند که 
منافع کمی براي جوامع محلی به همراه دارد. دیدگاه 
ســوم یعنی محققانــی مانند کمپ، بوتیلــر و پرونو 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در معدن را به عنوان یک 
ابزار مدیریت ریســک عملیاتی می داند که توســط 
شــرکت هاي معدنی براي تسهیل فعالیت در جوامع 
محلی اســتفاده می شــود؛ به این ترتیب، فعالیت هاي 
مسئولیت هاي اجتماعی را می توان نتیجه یک فرایند 
چانه زنــی بین شــرکت ها و جوامع درمــورد حداقل 
امتیازاتی دانست که احتمالاً رضایت و صلح محلی را 

«خرید» می کنند. 
شــرکت هاي معدنی علاقه زیادي به برقــراري روابط

صلح آمیز با جوامع محلــی دارند؛ زیرا همان طور که 

اشاره شد درگیري ها در اطراف محدوده هاي معدنی

می تواند عواقب پرهزینه اي براي ســرمایه گذاري هاي

بزرگ داشــته باشــد؛  بنابراین ابتکارات مســئولیت 

اجتماعــی را می توان به عنوان اســتراتژي هایی براي 
واکنــش بــه تنش هــاي محلی یــا جلوگیــري از
درگیري هاي شرکت و جامعه در وهله اول درك کرد. 
شرکت هاي معدنی می توانند از این ابزارها و استراتژي ها 
مانند سرمایه گذاري هاي مربوط به توسعه مسئولیت 
اجتماعی از قبیل؛ ســلامت، آموزش، تولید درآمد و 
فرهنگ اســتفاده کنند تا سطوح وابستگی جوامع به
آن ها را در جایی که مخالفــت با پروژه معدنی وجود 

دارد، افزایش دهند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که شرکت هاي معدنی 
مانند بسیاري دیگر از شرکت هاي بزرگ می توانند با 
حضور در «گفت وگو، مشارکت و مشورت» با جوامع 
محلی خود به منظور «همسایگان خوب» و «احترام به 
حقوق جوامــع محلی» به جوامع محلی خود نزدیک 
شوند. مسئولیت اجتماعی در معادن توسط یک هدف 
روشن براي کسب مشروعیت، افزایش اعتبار و کسب 
مجوز اجتماعی براي فعالیت هدایت می شود تا معدن 
بتواند بدون چالش و در آرامش نسبی به فعالیت خود 

ادامه دهد.
می توانیم در ادبیات مدیریت ادعا کنیم که مسئولیت 
اجتماعــی در معدن یک موقعیت برد - برد هم براي 
شــرکت و هــم بــراي جامعــه اســت. در آخــر
می توان اضافه کرد تحقیقــات تجربی من در جوامع 
معدنی نشــان داده اســت که اقدامات مســئولیت 
اجتماعی شرکت منجر به تقسیم و کاهش تعارضات 
محلــی در درجات قابل توجهــی از مخالفت جمعی 
محلــی بــا معــدن می گــردد. نمونه هایــی از این
سرمایه گذاري ها، ســرمایه گذاري در کارآفرینی هاي 
اجتماعــی به خصــوص در حــوزه زنــان، آموزش و 
توانمندسازي کودکان محلی، زیرساخت هاي محلی و 
خدمــات عمومی مانند ســاخت کتابخانــه، مراکز 
اجتماعــی، امــکان ادامــه تحصیل و ارائه بورســیه 
تحصیلی، حمایت از اقدامات و نمایش هاي فرهنگی، 
ارائه وســیله نقلیه براي اســتفاده از امکانات شهري 
غیرقابل دســترس، کمک هــاي مــددکاري و حتی 
یادگیري بیشتر درمورد فرهنگ بومی خود است. کلام 
آخر این است که معدن کاري مسئولانه رویکردي روبه
 جلو و راهکاري براي تعامل ســازنده با جوامع محلی 

است.

مهندس سجاد غرقی
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

معدن، مسئولیت پذیری اجتماعی و ذی نفعان محلی

٨

معدن و حقوق معادن
mine  and  mining  law



معدن کاران در تمـــام دنیا معمولاً با «معارضینی» 
مواجه می شـــوند که در محل «زندگی» می کنند و 
باید با گذشت زمان درك خود را از حساسیت هاي 
موجود بالا برده و به بهترین نحو مدیریت و تعادل 
نیازهـــاي اقتصـــادي خـــود را بـــا ملاحظات

زیست محیطی و سنت هاي فرهنگی مردم مناطقی 
که در آن فعالیت می کنند گسترش دهند.

معدن کاران براي دستیابی به ثبات ابتدا باید ارتباط 
مؤثري را با مناطقی که در آن کار می کنند برقرار 
کنند تا بتوانند مسائل و چالش ها را باتوجه به آگاهی 
صحیح از منطقه و مـــردم آن، در قالب احترام به

گفت وگو بگذارند. فقط با گذر از این مرحله است که 
ســـرمایه گذاران و فعالان معدنی می توانند نیازها و 
چشم انداز فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادي را به 

تعادل برسانند.
واضح اســـت که به دلیل تنوع شرایط مردم بومی، 
برقراري و ایجاد روابط با آن ها نمی تواند یک رویکرد 
واحد داشته باشـــد. ابزارهاي اجتماعی صرفاً براي 
ایجاد روابط خوب بین معدن کار و جامعه ي محلی 
نیستند، بلکه وسیله هایی براي کمک به معدن کاران 
در ایجـــاد یا بهبود روند ایجاد رابطه با شـــیوه اي 

محترمانه و مثبت هستند.
به نظر می رسد در کشور ما ابزار یا چهارچوبی براي 
غلبه بـــر چالش هاي اجتماعی وجـــود ندارد؛ زیرا 
و  ندارد  وجـــود  دراین خصوص  رســـمی  مطالعه 

چهارچوب مشــخصی نیز خلق نشــده اســت تا با 
اســتفاده از آن بتوانیم بر چالش هــاي محلی غلبه 
کنیم و نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدها را به 

فرصت تبدیل کنیم. 
از طرفــی تجربیات معدن کارانی که قادر بوده اند در 
جامعه ي میزبان با موفقیت معدن کاري کنند حاکی 
از این مســئله اســت که معدن کارانی که درمقابل 
روابط احترام آمیز و سازنده با بومیان سرزمین هایی 
که معدن کاري در نزدیکی آن ها به اجرا درمی آیند، 
احساس مســئولیت می کنند، نیاز دارند تا درزمان 
اجرایی شــدن عملیات معدنی حقوق و منافع مردم 
بومی را با احترام حفظ کنند و جوامع آسیب دیده از 
انجام عملیــات معدنی را از حقوق خــود بهره مند 

نمایند.

درعین حــال که اذعان و احترام بــه حقوق و منافع 

مردم و جوامــع محلی باید به عنوان اولین وظیفه ي 

مسئولیت اخلاقی تلقی شود، دلایل قدرتمند تجاري 

نیز وجود دارد که معدن کاران را مجاب کند تا براي 

انجــام کارهاي مفیــد و مؤثر در ایــن زمینه اقدام 

نمایند.

آن دسته از معدن کارانی که به مردم بومی و حقوق 
آن ها احتــرام می گذارند و به دنبــال تحویل نتایج 
مثبــت توســعه هســتند، در توافق بــا بومیان و

موافقت هاي دولت براي دسترسی به منابع طبیعی 
و تضمین این موضوع مســـیر ساده تري را خواهند 

پیمود. 
بومیان و  درحال حاضر به رسمیت شناختن حقوق 
بحث درباره ي شرایطی که توسعه ي مواد معدنی در 
سرزمین آن ها ایجاد می کند در کشورهاي مختلف 
جهان در حال افزایش است. در برخی موارد این کار 
به یک حق قانونی مجاز براي اعطاي رضایت یا عدم 
رضایت بومیان تبدیل شـــده است. معدن کارانی که 
اعتبار ضعیف یا تجربه کمتري براي برخورد با مردم 
بومی دارند به احتمال زیـــاد دچار عقب ماندگی و 
رویارویی با مشکلات در مذاکره با آن ها و همچنین 
اجتماعی  مجوز  ازجمله  موافقت نامه ها  نهایی شدن 

معدن کاري می شوند.

چنان که موارد متعدد پیش آمده بیانگر این است که 

معدن کارانی که بـــه حقوق و منافع بومیان احترام 

نمی گذارنـــد بیشـــتر درگیر اختلافـــات محلی و

منطقه اي می شـــوند. این مســـئله علاوه بر آزار و

اذیت ها می تواند منجر به آســـیب دیدن شـــهرت

معدن کاران در سطوح ملی و بین المللی و همچنین 

غیرمســـتقیم و  مالی مســـتقیم  خســـارت هاي 

چشم گیري شود.

مهندس آیدین زینال زاده
عضو کمیته گردشگری معدنی خانه معدن ایران
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در مقابــل، در صورت نشــان دادن توانایی کنترل، 
مزایــاي قابل توجهی بــراي فعالان ایــن حوزه در

منطقه ي عملیاتی شــان وجود دارد؛ این مزایا شامل 
بهبــود روابــط با دولت هــا و ســازمان هاي ملی و

بین المللی و تعامل ســازنده تر بــا گروه ها و جوامع 
محلی است.

از بســیاري جهات، آنچه که به منزلــه ي عملکرد 
خوب معدن کاران دررابطه با مردم بومی محســوب 
می شــود، براي مردم غیربومــی نیز همان نتیجه را 
از محــل معــدن کاري، هــدف دارد. صرف نظــر 
معدن کاران مســئول، پیشــگیري از اثــرات منفی

بر جوامع و به جاي گذاشــتن آثــار و میراث مثبت 
اســت. اصل اساسی، همکاري خوب در همه سطوح 
اســت و روش هاي زیادي براي شناســایی و تحقق 
فرصت هاي توسعه ي روابط با مردم بومی و غیربومی 
به کارگرفته خواهد شــد؛ بااین وجــود، عناصر رایج، 
دلایل قانع کننده اي براي تدوین راهنماهاي اجرایی 
و کاربــردي دارند که به طور خــاص بر روي مردم 

بومی و معدن متمرکز شده اند.
اولاً امروزه این موضوع که مردم بومی داراي حقوق 
و منافــع متمایز و ســطح انتظارات درحال رشــد 
هستند و توسط معدن کاران مسئول، محترم شمرده

می شــوند، در ســطح بین المللی در حال گسترش 
است. ثانیاً به صورت قانونی یا به شیوه هاي سنتی یا 
ترکیبــی از هر دو، مردم بومی اغلب رابطه اي خاص 
با زمین، سرزمین و منابع موجود در آن ها دارند که 
می توانــد تعهدات خــاص و نیز طیف وســیعی از

چالش هاي منحصربه فرد و گاهی اوقات «فرصت هاي 
منحصربه فرد» براي معدن کاران ایجاد کند که باید 
آن ها را احساس و درك کرد. ثالثاً مردم محلی اغلب 
داراي ویژگی هاي فرهنگی، ساختارهاي حکومتی و 
روش هاي ســنتی تعامل و تصمیم گیري هستند که 
آن هــا را از جمعیــت غیربومی متمایــز می کند و

معــدن کاران نیاز دارند که از شــیوه هایی از تعامل 
اســتفاده کنند که به این ویژگی ها حساس باشند. 
رابعاً مردم بومی به لحاظ تاریخی در ســرزمین خود 
دچــار محرومیــت و تبعیض هــاي محســوس یا 
غیرمحسوس شده اند که نسبت به بخش هاي دیگر 
جامعه ي ملی محروم تر حســاب می شــوند و آن ها
به احتمــال زیاد در برابــر اثرات منفــی تحولات،

آسیب پذیر هستند؛ خصوصاً آن دسته از جوامعی که 
فعالیت هاي معدنی تأثیر معکوسی بر روي فرهنگ و 
منابع طبیعی آن ها دارد. پرداختن به این مســائل 
نیازمند توجه ویژه به منافع و حقوق گروه هاي بومی 
در تمام مراحل چرخه ي یک پروژه ي معدنی است.

ازلحاظ ســاختاري، چهارچوب یــا راهنماي تعامل 
معــدن کار و مردم محلی باید موارد زیر را پوشــش 

دهد:

1- تعامل و مشارکت بومی: 

تعامــل بین مــردم بومــی و معــدن کار باتوجه به 
موضوعاتی از قبیل مشارکت مردم محلی در فرایند 
تصمیم گیري و توصیه هاي ویژه براي تعامل مؤثر و 
عملی بــا بومیان که برخــی از چالش هاي کلیدي 

تعامل مؤثر را برجسته کرده است.

2- آماده کردن زمینه:

تمرکز بر مراحل اولیه ي برقراري ارتباط و اطلاعات 
موردنیاز معدن کاران براي تســـهیل تعامل و ایجاد 
با تأثیـــر واقعی و رویکرد مناســـب براي مقابله 
پیش بینی شده ي یک پروژه ي معدنی و نحوه ي تأثیر 

هرگونه اثرات منفی احتمالی.

3- توافق نامه ها: 

در این بخش باید مشـــخص شـــود کـــه چگونه
معدن کاران و جوامع محلی می توانند توافق نامه هاي 
رســـمی را براي برقراري یک ارتباط مؤثر منعقد 
می تواند  که  اولیه  توافقنامه هـــاي  ازجمله،  کنند؛ 
زیربناي پله هاي ایجاد توافق نامه ي بلندمدت باشد و 
ممکن است دربرگیرنده ي تمام مراحل معدن کاري 

باشد.

4- مدیریت اثرات و به اشتراك گذاري مزایا: 

شــامل برخــی از جنبه هاي عملــی مدیریت مؤثر
پروژه هاي معدنی ازجمله حفظ سایت ها و سنت هاي 
فرهنگی محلی، به اشتراك گذاشتن منافع ناشی از 
معــدن کاري و ایجاد فرصت هایی براي توســعه ي 

اقتصادي جامعه ي محلی می شود.

5- برخورد با شکایات:

راهبُردها و ســازوکارهایی براي رسیدگی به مسائل 
مربوط به جامعه و نگرانی ها در ارتباط با پروژه هاي 

معدنی.
(ICMM) شــوراي بین المللی معدن کاري و فلزات
در پی مشاوره و مشارکت گسترده ي مشارکت کنندگان 

١٠

معدن و حقوق معادن
mine  and  mining  law

جامعه
محلی

معرفی

برخورد با
شکایات

مدیریت اثرات و
به اشتراك گذاري

مزایا

توافق نامه ها

آماده کردن
زمینه

تعامل و
مشارکت بومی



شماره ٣

١١

در طول چند ســـال «بیانیه ي موضعی» را منتشر 
کرده که شـــامل چندین بیانیه ي کلیدي است که 
نیازها و  اذعان به ضرورت اخلاقی توجـــه ویژه به 

منافع مردم محلی دارند.
اقـــدام معرفی شـــده که ایـــن بیانیـــه 9  در 

این تعهدات دعوت  مشارکت کنندگان را به رعایت 
نموده است؛ این تعهدات عبارت اند از:

اجتماعی،  منافع  بـــه  احترام  و  پذیرش   -1
اقتصادي، زیست محیطی و فرهنگی بومیان و 
حقوق آن هـــا در چهارچوب ضوابط و عناصر 
تعریف شـــده در قوانین اســـتانی، ملی و

بین المللی.
2- شناســایی دقیــق و درك کامل منافع و 
دیدگاه هاي مردم محلی درمورد یک پروژه ي 
اثرات  ارزیابــی  بالقــوه ي آن:  اثرات  و  معدنی 
اجتماعی یا سایر تحلیل هاي اجتماعی براي پروژه هاي 
معدنی که ممکن است بر مردم بومی تأثیر بگذارد، 
دیدگاه هاي خاص آن ها را مورد بررسی قرار می دهد 

و باید بر اساس مشورت با آن ها باشد.
3- مشارکت و درگیرکردن به موقع، منصفانه و 
فرهنگی بومیان و مردم محلی در طول پروژه: 
مشارکت بر اســـاس اطلاعات صادقانه، شفاف و به 
شیوه اي اســـت که در دسترس مردم محلی باشد. 
فعالیت هاي  از  ممکـــن  مرحله ي  اولین  در  تعامل 
معدنی (پیش از بررســـی هاي زمین شناسی) آغاز

می شـــود و هرجا که امکان پذیر باشـــد از طریق 
مقامات ســـنتی جوامع و با احترام به ساختارها و 

فرایندهاي تصمیم گیري سنتی انجام می شود.
4- ایجــاد درك متقابل فرهنگی: براي فعالان 
معدنی به صورت درك فرهنگ، ارزش ها و آرمان هاي

بومیان و براي مردم محلی به شــکل درك اصول، 
اهداف، عملیات و فعالیت هاست.

5- تشــویق دولت ها به حل وفصل مسائل و 
مشــکلات مربوط به نقــاط جمعیتی مجاور 

فعالیت هاي معدنی.
از  براي پیشگیري  6- پروژه هاي طراحی شده 
آثار مخرب معدنی و فعالیت هاي مرتبط با آن 
به طور بالقوه و اگر مقدور نباشــد، به حداقل 
این  مناسب  جبران  یا  و  مدیریت  رســاندن، 
به طــور مثال، ممکن  از میان تمام موارد،  اثرات: 
است که لازم باشــد تدابیر ویژه اي براي حفاظت از 
اموال فرهنگی یا ســایت هایی کــه ازلحاظ مذهبی 

براي مردم بومی اهمیت دارند به کارگرفته شود.
ایجاد منافع خــاص و خالص (اجتماعی،   -7
براي  فرهنگی)  و  زیســت محیطی  اقتصادي، 
جوامع تحت تأثیر معدن کاري در کنار ســایر 
توافقاتی که مزایا و فرصت هایی بیش از اثرات 
منفی فعالیت هــاي معدنی به ارمغان بیاورند: 
توجه خاص به کاربري اراضــی و منابع طبیعی در 
مواردي که ممکن است عنوان رسمی وجود نداشته 
باشــد یا جاهایی که ادعاها حل نشــده باشد الزامی 

است.
براي  مناســب  چهارچوبی  از  حمایــت   -8
فعالان  اختلاف:  و حل  میانجیگري  تســهیل، 
معدنــی می توانند به تســهیل ظرفیت ســازي هاي 
اساســی براي ســازمان هاي بومی مجاور عملیات 
معدنــی خود کمک کنند. به طورکلی، مردم بومی و 
همچنین جوامع محلی باید بتوانند از طریق یک راه 
روشن با مدیران معدن در تماس باشند و در صورت 
شــکایت از عملیات معدنی فرایندهاي شــفافی در 

اختیار داشته باشند که از طریق آنها به دنبال رفع 
نگرانی هاي خود باشند.

9- از طریق تمام اقدامات گفته شده، به دنبال 
حمایت وسیع جامعه از پروژه ها یا فعالیت هاي 
جدید باشید: معدن کاران متوجه شده اند که گاهی 
اوقات پس از مشـــورت با مـــردم محلی و مقامات 
مربوطه، نمی توانند اقدامات توسعه اي و یا اکتشافات 
جدید را حتی اگر قانونی باشـــند، انجام دهند؛ لذا 
باید به دنبال راهـــکاري پایدار براي انجام اقدامات 

توسعه اي با جلب رضایت جوامع محلی باشند.
براي ایجاد راهکارهـــاي پایدار برخوردهاي تعاملی 
مکتشـــفین و معدن کاران با مردم محلی در ایران 
لازم اســـت پیش نیازهایی فراهم شود تا این کار به
 صورت سیستماتیک، قابل کنترل و منتهی به نتایج 
مثبت انجام شود؛ به طورکلی، یک مرجع مستقل و 
رسمی براي حل وفصل ممانعت هاي محلی در برابر 
فعالیت هاي معدنی ایجاد شـــود سپس متخصصان 
با کمک و جامعه شناســـی  معدنـــی، حقوقـــی 
معدن کارانی که تجربیات موفق و ناموفق در زمینه 
مشـــکلات محلی دارند، به مستندسازي و تحقیق 
اتفاقـــات رخ داده بپردازند. به طور موازي، یک بانک 
اقداماتی که معدن کاران در سراســـر  از  اطلاعاتی 
کشـــور در زمینه مســـئولیت هاي اجتماعی و به
 طورکلی ارائه هرگونه خدمات به مردم، سازمان هاي 
مردم نهـــاد و ارگان هاي دولتی محلی ارائه داده اند، 
تشـــکیل شـــود تا به نقطه ابتدایی مسیر طراحی 
ســـازوکار یا چهارچوب اجرایی «پیشگیري و رفع 
اختلافات و منازعات محلی با فعالیت هاي معدنی» 

برسیم. 



مشاور و متخصص توسعه اجتماعی
و توانمندسازی جوامع محلی

دکتر پورشاد

میـــزگــــرد
مهندس غرقی

نایب رئیس کمیسیون صنعت و
معدن اتاق تهران

سردبیر ماهنامه معدن و حقوق معادن

دکتر دریانی

رئیس کمیته معدن، جامعه و مسئولیت
اجتماعی خانه معدن ایران

خانم خارستانی



دکتر رکنی
دبیر و مدیر اجرایی خانه معدن ایران

رئیس مرکز بین المللی مدیریت
جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی

دکتر جزی

مشاور عالی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران

دکتر گراوند

مهندس بهرامن
رئیس هیات مدیره موسسه صمتا

تخصصی



ســومین میزگرد حقوقی، تخصصی ماهنامه معدن و حقوق معادن با هدف بررسی چالش هاي موجود در تعامل میان معدن کاران با جامعه پیرامونی و ذي نفعان کلیدي 
در توســعه اجتماعی جوامع محلی، با دعوت از متخصصان و فعالان حوزه ي معدن، مســئولیت اجتماعی سازمانی و جامعه شناسی در روز دوشنبه مورخ 1401/08/09، 

ساعت 9:30 الی 11:30 در محل مؤسسه مشاوره و داوري معدن و صنایع معدنی صمتا، برگزار گردید.

خارستانی:

میزگرد امروز با هدف بررسی چالش هاي موجود در 
تعامل میــان معــدن کاران با جامعــه پیرامونی و

ذي نفعان کلیدي در توسعه اجتماعی جوامع محلی، 
با دعــوت از متخصصــان و فعالان حــوزه معدن، 
مسئولیت اجتماعی سازمانی و جامعه شناسی برگزار 
می گــردد. از قبول دعوت شــما بزرگواران تشــکر

می کنم و امیدوارم که این گفتگو بتواند به روشــنی 
دغدغه هاي موجود در این حوزه را ترســیم کرده و 
راهکارهایــی مؤثر را براي پرداختن بــه آن ها ارائه 
نماید. در ابتدا به معرفــی مختصر مهمانان گرامی

می پردازم: 
بهرامــن  محمدرضــا  مهنــدس  آقــاي  جنــاب 
(مدیرمســئول ماهنامــه معدن و حقــوق معادن)، 
ســرکار خانــم دکتر ســحر رکنی (عضو شــوراي

سیاســت گذاري ماهنامه معــدن و حقوق معادن)، 
جناب آقاي دکتر عباسعلی دریانی (سردبیر ماهنامه 
معدن و حقوق معادن)، جناب آقاي دکتر اردشــیر 
گراوند (مشاور عالی کمیسیون مسئولیت اجتماعی 
و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایران)، جنــاب آقاي 
مهندس سجاد غرقی (نایب رئیس کمیسیون صنعت 
و معــدن اتاق تهران)، ســرکار خانــم دکتر مهدیه 
پورشــاد (مشــاور و متخصص توســعه اجتماعی و 

توانمندســازي جوامع محلی)، جنــاب آقاي دکتر 
هوشــنگ جزي (رئیس مرکــز بین المللی مدیریت 
جامــع حوزه آبخیز و منابع زیســتی (تحت نظارت 

یونسکو)).
بنده هم طاهره خارســتانی، رئیــس کمیته معدن، 
جامعه و مســئولیت اجتماعی خانــه معدن ایران و 
متخصص در حوزه مســئولیت اجتماعی ســازمانی 

هستم.

دکتر رکنی:

مهندس غرقی یکی از مدیران معدنی هســتند که
به عنــوان یکی از اعضاي خوب خانه معدن ایران در 
عرصه فعالیت هــاي اجتماعی خیلــی خوب عمل

می کنند. ایشان خودشان تقاضا داشتند نماینده اي 
را براي حضور در جلســات ماهانه کمیته داشــته 
باشــند و آقاي مهندس بهرامن هم این پیشنهاد را 
دادند که ایشــان حتماً در این نشســت با رویکرد 
مسئولیت هاي اجتماعی با نگاه جامعه شناسی حضور 
داشــته باشــند تا بتوانیم از نقطه نظرات و تجارب 

ایشان بهره ببریم.
برپایی میزگردها در صمتا، به معناي فرصتی بزرگ 
براي بحــث و تبادل نظــر در مورد مســائل حاد، 
پیچیــده و جاري در بخش معــدن، تبادل تجربه و 

ابتکارات خلاقانه است، ملاقات با افراد همفکر که به 
دنبال یافتن تصمیم مشــترك در مورد یک موضوع 
خاص در قالب یک موضوع معین هســتند. در یک 
رأس نشست هایی که در قالب میزگرد براي ماهنامه 
معدن و حقوق معــادن انجام می دهیم متخصصین 
ما، رأس دیگر آن مسئولین مؤسسه مشاوره و داوري 
معدن و صنایع معدنی صمتا و رأس سوم آن کسانی 
هستند که در این حوزه ها داراي چالش هستند. این 
نشســت ها به مــا فرصت می دهد که از ســه زاویه 

متفاوت، قضایا را بررسی و تبادل نظر نماییم.

مهندس بهرامن:

به دوستان حاضر در جمع خوش آمد می گویم، این 
میزگــرد مهم اســت؛ چــون حتماً نتایجــی را در 
برخواهد داشت که مســیر را براي ما باز می کند و 
مخاطبیــن ما را که عمدتاً دســتگاه ها هســتند با 
مســائل و مبانی هــا آشــنا می کنــد؛ به خصوص
قوه قضاییه که خیلی تأکیــد دارند از نتیجه ي این 
نشســت مطلع شوند. یکی از نگرانی ها این است که 
قضات کشــورمان با بخش معدن آشنایی ندارند و 
ممکن اســت درك مســئولیت هاي اجتماعی براي
آن ها ضعیف باشــد و براي ما این مسئله مهم است 

بررسی چالش های موجود در مشارکت اجتماعی معدن کاران و 

تعاملات با ذی نفعان کلیدی عرصه توسعه جوامع محلی
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شماره ٢

که تصمیمات گرفته شده به نفع ذي نفعان باشد.
هرجا که فعالیت معدنی باشــد مسئولیت اجتماعی 
هم با آن درگیر اســت، مردم فقط درآمد شما را از 
جایی کــه برداشــت می شــود، می بیننــد؛ ولــی 
عملکردتــان را نمی بیننــد و ایــن می توانــد آثار 

نامطلوبی داشته باشد.
متأســفانه، متولی بخش معدن که دولت اســت به 
موضــوع مســئولیت اجتماعــی اهمیــت چندانی

نمی دهد؛ ولی قانون راه را براي ما هموار کرده است. 

تبصره 5 ماده 14 قانون معادن اجازه می دهد که ما 

یکســـري اقداماتی را در این مورد داشـــته باشیم. 

عمدتـــاً برداشـــت دولت از مســـئولیت اجتماعی،

محیط زیست است؛ ولی این طور نیست. درست است 

که یک بخش از محیط زیست فعالیت هاي اجتماعی 

اســـت؛ ولی ســـایر بخش ها هم در آن دیده شده 

است. در اصلاحیه قانون معادن من دخیل بودم، در 

آن زمان ما ایـــن را مطرح کردیم که 20 درصد از 
حقوق دولتی در این مورد هزینه شـــود؛ یعنی ما 
فعالیت هاي اجتماعی را انجام دهیم تا 20 درصد از 

حقوق دولتی کسر شود.
در صمتا به بعضی از مـــوارد تکیه کردیم که کار 
نسبتاً سختی است؛ ولی نگرش ما این است که در 
را  بتوانیم بستري  این خصوص زمینه سازي کنیم و 
براي ترویج این فرهنگ در جامعه آماده کنیم و این 
آشنایی را به مسئولین بدهیم تا بتوانیم مطالبه گري مان 

را بالا ببریم. 

خارستانی:

امیدوارم بتوانیم مســائلی را کــه در تعاملات بین 
صنــف کارفرمایان معدنی با جامعه معدنی شــکل

 گرفته است، بررسی کنیم. ما باید از چند جنبه، این 

موضوع را تحلیل کنیم تا اطلاعات یکپارچه اي را به 
مخاطبان بدهیم. شــرایط فعلی اجتماعی ریشه در 
روند 20-10 ساله اي که حاکم بوده است دارد، باید 
بررسی شود که تغییرات اجتماعی که در این مدت 
در کشــور شــکل گرفته اســت چه تأثیري بر نوع 
انتظــارات و مطالباتی که جامعــه محلی از جامعه 
صنعت و معدن دارند گذاشته است؟ نگاه غالب و یا 
رویکــردي کــه در مدیریت کارفرمایــی در حوزه 
صنعت و معدن وجود دارد چطور این تعاملات را با 
ذي نفعــان جامعه پیرامونی تحت تأثیر قرار داده و یا 
رنگ و بویی از آن را شــکل داده است؟ بدون اینکه 
بدانند اصلاً چه مزیتی دارد و یا سایر ذي نفعان چه 
نقشــی دارند؟ آیــا رویکرد ما ایجــاد یکپارچگی و 
تعامل مؤثر اســت؟ آیا عارضه هایی هم در نوع ورود 
فعالیت آن ها به مسائل است؟ که حتی ممکن است 
به این موضوع آســیب زده باشــد. از اساتید محترم 
دعــوت می کنم که در حــوزه تخصصی شــان در 
خدمتشان باشــیم. آقاي دکتر گراوند به دلیل اینکه 
در مسائل توســعه اجتماعی و بســترهاي موجود 
اشــراف کامل دارید به نظر شــما باتوجه به شرایط 
فعلی کــه در جامعه محلی وجود دارد این بخش از 
جامعه چــه تغییراتی را در یک دهه اخیر شــاهد 
بودند؟ چه تأثیراتی را در ارتباط با صنعت گذاشته اند؟ 
تأکیــدم بر این موضوع اســت؛ چون صنعت معدن 
یکی از صنایعی اســت که خــارج از فضاي متعارف 
توسعه تمدن شهري هنوز هم در ارتباط مستقیم با 
جامعه محلی روســتاها و شــاید در بهترین حالت 
کسانی که در شهرهاي کوچک و در اطراف مناطق 

اکتشافی معادن هستند در ارتباط است.

دکتر گراوند:

بنده 26 سال است که کار مطالعاتی انجام می دهم 
و صحبتم را با گفتن یکی از تجربیاتم آغاز می کنم. 
ســال 77 بــه روســتایی در لاوان رفتــم، در آنجا 

پالایشــگاه بزرگی ساخته بودند و شخصی هم مدیر 
پالایشگاه بود، روستاییان آن منطقه حتی در تأمین 
آب آشامیدنی هم با مشکل مواجه بودند، سال ها از 
این قضیه گذشت و من در سال 85 به روستاي امام 
حسن(ع) در بوشــهر رفتم (اولین جایی که نفت از 
دریا به ساحل آمده اســت) متوجه شدم که همان 
شخصی که مدیر پالایشــگاه لاوان بود، رئیس این 
پالایشــگاه شــده اســت و محلی هاي آن منطقه؛ 
باوجوداینکه برایشان خدمات درمانی، پرواز، خوراك 
و غیــره را تأمین شــده بود با مدیران پالایشــگاه 
زدوخورد کرده بودند. یکی از اشتباهات و غفلت هاي 
همیشگی ما در این مدت این است که فکر می کنیم 
همه چیز را می دانیم و چون در جامعه زندگی می کنیم؛ 
پــس مطالعــات اجتماعی هم داریــم؛ دلیل اصلی 
مشــکلات به وجود آمــده براي ایشــان هم همین 
مسئله بود؛ چون تفکر یک مدیر با مدیریتش منتقل 

می شود. 
اگر قرار باشد ما صحبت کنیم و گوش ندهند اصولاً 
سودي ندارد؛ با اینکه می دانند چه کاري باید انجام 
بدهند و بارهاوبارها با آن ها صحبت شده است؛ ولی 

اقدام مفیدي انجام نمی دهند.
در همه صنایع پتروشیمی، گاز، نفت و معدن و غیره 
بایستی مطالعات بنیادي در خصوص فهم اجتماعی 
انجام شــود و برنامه اي تهیه شود که وارد سازوکار 
مطالعات قانونی آن کشــور شــود؛ چون اگر پولی 
هزینه شود؛ ولی با مشــارکت دستگاه هاي اجرایی 
نباشــد حتی به عنوان کمک و در تفصیل شهري و 
قانونی نیامده باشد سرمایه به هدر می رود، سرمایه 
باید در جاي درست خرج شود (اگر براي امام جمعه، 
فرماندار و رئیس بهزیســتی و امثالهم خرج شــود، 
نتیجه اي ندارد). در کشور ما یک مسئله وجود دارد 
که همه فکر می کنند؛ چون مســئولیت دارند باید 
کاري انجــام دهند، خیلی مواقع بهتر اســت کاري 
نکنیــم، یک آفت بــه نام سیســتم پیمانکاري هم 

شماره ٣
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داریــم؛ به عنوان مثــال تمامــی پیمانــکاران براي 
مدیریت جــاده اي که در شهرســتان دورافتاده اي 
احداث می کنند حتماً یک دفتر در تهران راه اندازي 
می کنند و این بلایی اســت که به آن دچار شده ایم 
که باعث می شود همه دارایی ها انتگرال گیري شود 
و به تهران منتقل شــود؛ درنتیجــه جامعه محلی 
(جایی که پروژه در حال اجرا است) در فقر فرومی رود. 
درنتیجه کســی که درك اجتماعی دارد، بایســتی 
مطالعه هم داشته باشد و با دستگاه هاي اجرایی در 
طرح تفصیل جوامع شهري مشارکت داشته باشد تا 

کار به نتیجه برسد. 
نکته اینجاست که اگر کمکی هم شود عاطفی است 
و خارج از برنامه است؛ بنابراین سرمایه مصرف شده 
در آن ســازمان نظام درستی ندارد؛ به همین دلیل 

نتیجه اي هم نخواهد داشت.

مهندس بهرامن:

آیا پول هایی که خرج می شود کمک است؟ نگاهتان 
این است که کمک کنیم؟ 

دکتر گراوند:

کمک نیست باج است.

مهندس بهرامن:

احسنت پس کمک نیست و تحت فشار این پول ها را 
می دهنــد. طبیعت داراي آرامش اســت، مســلما

هر صنعتی ازجمله معــدن کاري با خودش تخریب 
هــم دارد، وقتی به طبیعت دســت می زنید روحیه 
کودکانی که در آنجا رشــد می کنند، خشن می شود 
و در آینــده، همان کــودکان تبدیل بــه معارض

نگاه مدیریت کلان این است که بدون توجه ریشه اي 

به این مسئله فشـــار را روي فعالان اقتصادي زیاد 

کنند؛ به همین  علت فعالان هم ناچار می شوند بدون 

هیچ گونه نگاه جامعه شناسی کمک کنند که درنهایت 

آســـیبش به خودمان می رســـد (نمونه ي بارز آن 

هرمز) ؛ پس اگر ناآرامی ایجاد شود دلیل اصلی آن 

مدیریت کلان اســـت؛ ولی در بخـــش معدن طبق 

تبصره 5 اصلاحیه قانون معادن بهره برداران معادنی 

کـــه در جهت بهره برداري بهینـــه، صیانت از ذخایر 

معدنی، ارتقا بهره وري، تحقیق و توسعه، اکتشاف و 

حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با 

تأیید شـــوراي عالی معـــادن از پرداخت حداکثر تا

20 درصـــد حقوق دولتی معاف هســـتند، در اینجا 

تکلیف مشخص شده است. 

تحقیق و توسعه ي ذکرشـــده در این تبصره فقط 
مربوط به علم نیست؛ بلکه به محیط اجتماعی هم 
ارتباط دارد؛ به عنوان مثـــال امام جمعه، فرماندار و 
ســـایرین هم باید از این تبصره استفاده کنند که 
ما  اقتصادي شود.  فعال  بیشـــتر  تشـــویق  باعث 
کارآفرین هســـتیم؛ ولی همیشـــه از جانب منابع 
طبیعی و محیط زیست محکوم می شویم؛ چون فقط 
تخریب را می بینند. اگر ما به جامعه اشـــراف کامل 

داشته باشیم هیچ وقت این قضایا پیش نمی آید.

خارستانی:

آقاي مهندس بهرامن خیلی زیبا دریچه جدیدي را 
در خصــوص نحوه دیده شــدن یکپارچــه پایداري 

زیست انسانی و زیست طبیعی باز کردند.  
دعــوت می کنم از آقاي دکتر جــزي با تجربه هاي 
ارزشمندشــان در این زمینه، آقاي دکتر ما چطور
می توانیــم به صورت یکپارچــه در تعامل با جوامع 
حیات انســانی و حیات طبیعی حرکت کنیم؟ قطعاً 
این صنعت یکســري تخریب ها را در ذات  خود دارد 
که به عنوان بخشــی از فعالیت کارفرما اســت. این 
قضیه چــه تأثیراتی در اکوسیســتم بیرونی دارد؟ 
چطور باید دیده شــود؟ و چطور می شــود در این 

حوزه به یکسري تعدیل ها ورود کرد؟

دکتر جزي:

خانه معدن همه مســائل را به درستی بیان کردند و 
می داننــد کــه مــردم چــه مطالباتــی دارنــد و
محیط زیســت هم در حال تخریب است. سؤالم این 
اســت که دنبال چه چیزي هستند و درحال حاضر 

چه کاري دارند انجام می دهند؟

خارستانی:

شما برداشــت خودتان را براي همگرایی و شناخت 
متقابل از دید ذي نفع بیرونی بفرمایید؟ دلیل وجود 

کلمه معارض چیست؟

دکتر جزي:

در بحث معدن با سه موضوع شناسایی، اکتشاف و 

بهره برداري مواجه هستیم. در اکتشاف به دنبال این 

هستیم که از برداشت ها چقدر سود به دست می آید 

و چند سال می توانیم برداشت کنیم، در آخر اگر بعد 

از اکتشاف محدوده داراي ذخایر خوبی نبود معدن 

را رها می کنیم؛ به عنوان مثال در یزد محدوده هایی 
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وجود دارد که بعد از شناسایی، اکتشاف و به نتیجه 
نرسیدن با همان شــکل نامناسب رها شده است و 
براي محلی ها این سؤال به وجود آمده که دنبال چه 
چیزي بوده اند؟ این شــکل از رهاسازي محدوده ها 
باعث ایجاد تعارض و نارضایتی شده است؛ بنابراین 
معدن دار بعدي که می خواهد بیاید براي انجام کار 
با مقاومت مردم مواجه می شود. اگر بعد از اکتشاف 
محدوده توجیه اقتصادي داشته باشد، جاده تعیین 
را برداشــت  محــدوده  اگــر  مثــلاً  می شــود؛ 

10 کیلومترمربــع در نظر بگیرند و منابع طبیعی به 
آن ها به اندازه 2 کیلومترمربع مجوز بدهد، باب میل 
معدن کار نیســت؛ ولی کم کم با پرداخت خســارت 
ناچیز به منابع طبیعی، به آن محدوده مد نظرشان 
(10 کیلومترمربع اولیه خودشــان) می رسند؛ چون 
ارزش گذاري روي منابع طبیعی کم اســت و درآمد 
معدن زیاد اســت، براي معدن دار هم سخت نیست 
و به راحتی خسارت را پرداخت می کند. متأسفانه به 
مرحله بهره برداري که می رســد پیوست اجتماعی 
ندارد و ســود بیشتر تنها در طرح بهره برداري آن ها 

ملاك قرار می گیرد. 

یکســـري عرف ها وجود دارد که در حال ازبین رفتن 

اســـت، به طور مثال مســـیري که دام از آن عبور

می کند، قطع می شـــود و گاهی اوقات هویت یک 

منطقه از بین می رود. شوراها و فرمانداران موقتی 

هستند، گاهی با گرفتن پول رضایت می دهند یا با 

اســـتخدام فرزندان آن ها به طور موقت گروهی را 

راضی می کنند؛ درحالی کـــه بخش زیادي از مردم 

متضرر می شوند و این موضوع ایجاد فساد می کند. 

زمانی که یک جاده خاکی احداث می شود، افرادي 
متضرر جاده ها هســـتند  این  در حاشـــیه ي  که 

می شوند؛ مثلاً گردوخاك بلند شده از جاده حداقل 
تا 2 کیلومترمربع گیاهان و درختان میوه را از بین 
می برد. کامیون داران آموزش ندیده اند که وقتی دام 
در حال عبور از جاده اســت بوق نزنند؛ چون باعث 

شوك به حیوان می شود. 

مهندس بهرامن:

در روز چند راننده کامیون معدن بوق می زنند؟ آیا 
وانت معمولی بوق نمی زند؟ بوق زدن در جامعه ي ما 
تبدیــل به یک فرهنگ موقع ســلام و خداحافظی 

شده است، این مسئله معارض نیست!

دکتر جزي:

آمــوزش دیدن راننده کامیون معدن یک پیوســت 
اجتماعی است.

مهندس بهرامن:

کامیون متعلق به جامعه است، نه آن منطقه! وقتی 
می گوییم جامعه شناســی منظور همین است. فقط 
آن محــدوده نیســت و افراد جامعــه ي ما (فعالان 
اقتصــادي) براي هرگونه فعالیــت اقتصادي ممکن 
است جوامع را برهم بزند؛ ولی بحث رفت وآمد یک 

مبحث کلی است.

دکتر گراوند:

تخریب معدن ملموس اســـت و به چشـــم دیده

می شود و ممکن است تخریب هایی باشد که حتی 
دیده نشـــود؛ مثلاً منطقه اي بوده است که 40-50 
رأس گوسفند به دلیل بوق کامیون ها کشته شدند و 
پیوســـت تکلیف  یک  کردند. شـــما  یا ســـقط 
محیط زیستی دارید. اگر من جاي معدن کاران باشم 
خودم براي خودم یک تکلیف پیوســـت اجتماعی و 

فرهنگی ایجاد می کنم.

مهندس بهرامن:

ما هم بحثمان همین است.

دکتر جزي:

معدن کار خوب هم داریم؛ البته ممکن است ارتباط 
به طور مثال در  باشـــند.  دولتی خوبی هم داشته 
ســـاغند چیزهایی دیدم که واقعاً لذت بردم؛ مثل 
ساخت سالن بدن سازي براي کارگرانشان که مردم 
روستا هم از آن اســـتفاده کنند. چرا وقتی معدن
 کاران سرمایه دارند، انجام ندهند و فقط مشوق خود 

را کاهش 20 درصدي حقوق دولتی بدانند.

مهندس بهرامن:

آیا این وظیفه تولیدکننده است؟!ہ

دکتر جزي:

خیر، وظیفه تربیت بدنی است؛ به طور مثال منطقه 
ویژه پارس در جم موظف است نفت را استخراج و 
پالایش کند و به مـــردم تحویل دهد. در آن زمان 
وزارت نفت از عســـلویه تا جم راه سازي کرد؛ ولی 
وزارت راه مسئولیتش را نپذیرفت و وظیفه نگهداري 

آن را هم برعهده وزارت نفت گذاشتند. 
اعتقاد من این اســـت که تربیت بدنی نباید سالن 
ورزشـــی را نگه دارد یـــا وزارت راه براي تعمیر و 
نگهداري جاده که وظیفه شان است؛ نگویند وظیفه ي 
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ما نیست. ممکن است زمانی به دلیل کسري بودجه 
نتوانند انجام دهند، ایرادي نــدارد که معدن کار یا 
صنعت کار قبول کند بسازد؛ ولی بایستی مسئولیت 

بپذیرند، تحویل بگیرند و آن را اداره کنند.

مهندس بهرامن:

قانون وظیفه را مشخص کرده است. طبق تبصره 2 

و 3 و 6 قانون معادن اگر بتوانید از منطقه صیانت 

کنید و بهینه کار انجام دهید، مشـــوق شما حقوق 

دولتی است؛ ولی مسئولیت با دستگاه اجرائی است. 

اگر دستگاه اجرائی نمی تواند وظایفش را به درستی 

انجام دهد چرا ســـرمایه گذار انجام دهد؟ ما باید 

مطالبه گر دولت باشـــیم. اگر تربیت بدنی پول ندارد 

چرا باید سرمایه گذار انجام دهد؟ 

مهندس غرقی:

باید طرح مسئله کنیم، بحث شما تعارض اجتماعی 
براي معدن کاراســت. بعد از تصویب قانون معادن 
براي بخــش معدن حدود 2 دهه اســت که بخش 
خصوصی در آن به طور واقعی واردشــده است؛ ولی 
قبلاً تماماً دولتی بــود؛ بنابراین مفاهیم باید پله پله 

ساخته و تکمیل شود.
تخریب محیط زیســت تعریــف دارد، هر آلودگی و 
تغییــر ظاهر تخریب نیســت. تخریــب وقتی رخ

می دهد که اکوسیستم تغییر کند و غیرقابل بازگشت 
باشد.

من معتقدم اکتشاف هیچ گونه تخریب زیست محیطی 
ندارد؛ چون کمتر از 2 سال می تواند به حالت اولیه 
برگردد و شــروع یک فعالیت اســت. ما هنوز وارد 
کلــوپ معدن کاري جهانــی نشــده ایم. طبق آمار

زمین شناســی مثلاً در کانادا 7 میلیون متر حفاري 
اکتشافی انجام می شود؛ ولی در ایران از سال 1317 
تاکنون ما به این عدد نرســیده ایم. در استرالیا فقط 
750 میلیون تن صادرات ســنگ آهن دارد؛ اما اوج 
تولید ســالیانه ســنگ آهن در کشــور ما به 100 
میلیون تــن می رســد. مقیاس معــدن کاري ما با 

کشورهاي توسعه یافته متفاوت و پایین تر است.
برداشت من این است که ما باید شبکه اي از مفاهیم 
را بســازیم، یــک بخــش اجتماعی، یــک بخش

زیســت محیطی و یک بخش هــم در قانون ترجمه 
شــود. فعالیت اقتصادي یک اصل دارد؛ باید فعالیت 
ســودده باشد اگر نباشــد فعالیت اقتصادي نیست، 
کاهش هزینه و افزایش سرمایه یک اصل است. مثلاً 
بهتر است براي کاهش هزینه در مرحله بهره برداري 
معدن از طرح انفجاري به جاي تونلی استفاده شود، 
ضمن اینکه مســائل زیست محیطی و اجتماعی هم 

هزینه محسوب می شوند.

مهندس بهرامن:

البته این طور نیست که می فرمایید (که تونلی نزنید 

براي کاهش هزینــه)، معدن کاري طرح دارد و باید
بر اساس طرح پیش برود.

مهندس غرقی:

در صنایع دیگر مانند فولادســـازي، کابل سازي و 
قطعه سازي وقتی تصمیم گرفته می شود کارخانه اي 
ابتدا جانمایی می شود و در جایی احداث شـــود، 
بر اســـاس معیارهاي بودجه، بازار و تکنولوژي این 
کارخانه ها احداث می شـــوند؛ ولی در معدن، زمین 
تعیین کننده اســـت که بر اســـاس ذخیره میزان
باطله برداري، عیار، روباز بودن یا زیرزمینی بودن و 
غیره که با معدن کناري اش می تواند کاملاً متفاوت 
و  هزینه  کاهش  معدن  اقتصادي  باشـــد. وضعیت 
افزایش درآمد است و نگاه ما به آن نباید کوتاه مدت 
باشد. اگر بگوییم 30 سال قرار است اینجا برداشت 
کنیم نگاه ها تغییر می کنـــد. بخش معدن از نگاه 
عمومـــی و دولتـــی بخش امنی نیســـت؛ زیرا نه 
مردم  تصور  دولت.  نه  همراه شماست  افکارعمومی 
این است که معدن گنج است؛ درحالی که به شدت 
پرُ ریســـک اســـت؛ چون از زیرِ زمین خبر ندارند. 

تاکنون 12000 پروانه بهره برداري صادرشده است و 

حدوداً 4800 معدن در حال کار هســـتند و بیش از 

نیمی از معادن فعال نیستند. امسال پنجمین سالی 

اســـت که داریم پروژه مسئولیت اجتماعی را انجام 
می دهیم؛ ولی این اقدامات همیشـــه با نگاه لطف، 
کمک و خیریه شروع شده و بعداً متوجه شدیم که 
اثرات  اما  این رویکرد کمک کردن درســـت است؛ 

منفی در مجموعه به جاي می گذارد.

ما باید نیازســـنجی کنیم، جامعـــه محلی هم باید 

مشارکت داشـــته باشد و احســـاس تعلق به آن 

مجموعه اي که می خواهیم بســـازیم داشته باشند. 

مسئولیت اجتماعی یک دانش است.

معدن و حقوق معادن
mine  and  mining  law
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کنند؛ به طور مثال درخواست ساخت مدرسه ندارند و 

کردن،  ایزوگام  دررابطه با  درخواست هایشان  عموماً 

خرید فرش براي مسجد و امثالهم است. 

خارستانی:

انتظار من این اســـت که نقش مسئولیت فعالان و 
بازیگران مشخص شـــود. معدن کار، جامعه محلی، 
نهادها و ارگان ها چه نقشـــی دارند؟ متناسب با آن 
پیش برویم که در یک بستر یکپارچه و به هم پیوسته 
که تمـــام این بازیگـــران حضـــور دارند چطور 
تعاملاتشان، کنش و واکنشی که با فعالیت مرتبط با 
صنعت معدن دارند، زیست انسانی و زیست طبیعی 
را تشکیل می دهد؟ باید بپذیریم که ما در کلِ صنایع 

در حـــال یادگیري و چگونگی ارتبـــاط با ذي نفعان 

کلیدي هستیم. نمی توان کتمان کرد که در تربیت و 

پرورش بدنه بسیار بزرگ مدیران و کارشناسان ما 

مســـائل مالی و اقتصادي صرفاً به صورت سنتی با 

مدیریت کســـب وکار تعیین شده است. داشتن دیدِ 

یکپارچه خیلی مهم اســـت. اگر من دوام و پایداري 

کســـب وکارم را می خواهم، باید بدانم که حیات و 

پایداري و دوام محیط انســـانی و پیرامون هم باید 

این موضوع ضامن دوام  لحاظ شـــود؛ درحقیقت 

بلندمدت کســـب وکار من خواهد بود. درك کردنِ

مهندس بهرامن:

اقتصاد باید در قالب منافع ملی دیده شود نه فرد.

دکتر جزي:

در بالادست برخی از روستاها با یک کیلومتر فاصله 
چاه هایی را در معادن ساخته اند که باعث شده آب 
روســـتا قطع شـــود؛ چون به زه کش آب توجه
نمی کنند و این معدن، زه کش روستا را حذف می کند.

مهندس غرقی:

تخریب هایی که براي ساخت جاده، هتل، پالایشگاه و 
نیروگاه ایجاد می شـــود؛ به مراتـــب از تخریب هاي

معدن کاري بیشتر اســـت؛ در معدن نهایتاً 4 جبهه 
کاري داریم و در آخر فقط جابه جایی خاك دارد، به

معدن کاري  براي  که  دسترســـی  جاده هاي   واسطه 
احداث می شـــود، زمین هاي اطراف آن ارزشـــمند

می شوند. حتی بعد از 3 سال بارها مشاهده شده است 
که اکوسیستم جدیدي ایجادشده (حتی یک دریاچه 
ایجادشده اســـت). نمی توانیم بگوییم هر چیزي که 
منظره را تخریب کرد جزء اثرات زیست محیطی است. 
اولین گام ســـالم بودن بنگاه معدن کار است. حقوق، 
ایمنی و مشـــاوره براي شـــرکت ازنظر مسئولیت 
اجتماعی خیلی مهم تر از ساختن مسجد و فرودگاه 

است.

ما ابتدا بایـــد به اجماع نظر در خصوص مســـائل 

اجتماعی برســـیم تا بتوانیم این مورد را به الزامات 

قانونی تبدیل کنیم که فقط به معدن کار فشار وارد 

نشـــود. واحد مســـئولیت اجتماعـــی مانند واحد 

تعمیرات و ماشـــین آلات باید مجزا باشد؛ بنابراین 

اولین قـــدم افزایش کیفیت و ایمنـــی نیروي کار 

خودمان است. روستاییان یاد نگرفته اند مطالبه گري 

  مردم بومی و صنعتگر و شنیدن صداي آن ها بسیار 

حائز اهمیت است تا خیلی از ناهنجاري ها و زمینه هاي 

فساد را مدیریت کنیم.

مهندس بهرامن:

بحث معدن کاري صرفاً اکتشاف و استخراج نیست، 

باید زمان انتهاي معدن کاري دیده شود. وقتی طرح 
می دهید باید پایان آن هم دیده شـــود؛ اگر دیده 
نشود، جامعه، صنعت معدن کاري را مخرب می بیند؛ 
به عنوان مثال یک منطقه ي معدنی بود که ما طرح 
تبدیل آن معدن به موزه و منطقه گردشگري بعد از 
پایان کارش را به منابع طبیعی دادیم که با آن طرح 
مخالفت شد؛ ولی بعد از 48 ساعت و فقط در مدت 
یک هفته معدن از منابع طبیعی خارج شـــد و به 
مســـکن و شهرسازي واگذار شد! ما کار خودمان را 
ایجاد  را  این ذهنیت  انجام دادیم، بخش خصوصی 
کرد و مسئولیتش را هم پذیرفت؛ ولی طرح در شورا 
باطل شـــد و معدنی که بایـــد تبدیل به یک اصل
می شد، تبدیل به دارایی خودشان شد و این سرمایه 
به سرمایه ي دیگر تبدیل نشد؛ درنتیجه، این معدن 
به منطقه گردشگري  (معدنی که مجوز تبدیل آن 
داده نشد) تخریب می شـــود. اصل معدن بازسازي 

معدن است، ما به دولت و منابع طبیعی گفتیم که از 

روز اول طرح ما بازســـازي داشته است و در همه 

طرح ها انتهاي آن می بایســـت تعریف شـــود؛ ولی 

دولت و منابع طبیعی می گویند نیازي نیست.

امروزه معدن کاري ما نسبت به  25 سال قبل فرق 
کرده است؛ چون ذهنیت و نگاه ها عوض شده است. 
علت همان تفکر جامعه شناســـی نسبت به منطقه 
اســـت. اگر طبیعت به ما برکت می دهد ما هم به 
نحوي باید ایـــن برکت را به طبیعت برگردانیم. در 

شماره ٣

١٧



معدن کاري باید کار از ابتدا تا انتها دیده شـــود و 
زنجیره را بشناســـیم و فقط یک قسمت را نبینیم. 
معدن کاري باید با تکنولوژي روز همراه باشد؛ چون 
تجدیدپذیر نیســـت. ما در سال 1370 در الیگودرز 
مجتمعی را گرفتیم کـــه 30 درصد آن مجتمع را 
طبق مسئولیت اجتماعی به ورزشگاه تبدیل کردیم. 

از سازمان تربیت بدنی خواهش کردیم که ورزشگاه را 

از ما تحویل بگیرید، حتی گفتیم که هزینه سه سال را 

هم پرداخت می کنیم شـــما فقط مسئولیت آن را 

بپذیرید، در آخر این مسئولیت به سختی منتقل شد. 

این تفکـــرات را باید قلم زد و در حوزه مســـائل 
فرهنگی به جامعـــه ي معدنی بگوییم که اگر انجام 

بدهند برنده می شوند.

خارستانی:

ما یک الگوي رهبري مثبت در سطح مدیرانی مثل 
شـــما در حوزه هاي اجتماعی و توجه به مســـائل 
زیست محیطی داریم؛ اما آنچه که در عملکرد و کف 
صنعت به هـــر دلیلی ازجمله فســـاد حکمرانی، 
فشـــارهاي اقتصادي و زدوبندها در حال رخ دادن 
اســـت با آنچه که در الگو تلاش می شود تا به آن 
برســـیم فاصله دارد. مهم ترین مسئله اي که اینجا 
مطرح شد این بود که ما باید فهم متقابل را افزایش 

بدهیم و بپذیریم که در مرحله یادگیري هستیم.
خانم دکتر پورشاد سؤالم از شما این است که چرا 
به نظر شـــما این فاصله حتی در گفتگو کردن بین 
سازمان ها و ذي نفعان اتفاق افتاده است؟ عوارضش 
چیست؟ فقدان چه چیزي حس می شود؟ روش هاي 

مشارکت چه تفاوت هایی کرده است؟

دکتر پورشاد:

از صحبت هـــاي مهندس غرقی شـــروع می کنم و 

مبحث مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه هاي 
بحث اقتصادي که امروزه در دنیا به آن توجه  زیادي 
شده اســـت را در 2 جنبه بررسی می کنم. مصداق 
مسئولیت اجتماعی هیچ وقت از زبان متخصصین و 
مسئولیت هاي  تاریخ  در  اجتماعی  نظریه پردازهاي 
اجتماعی مطرح نشده اســـت. در قدم اول از زبان 
براي  ارزش افـــزوده  یک  به عنـــوان  اقتصاددانان 
برندهایی که در مناطق مختلف کار می کردند مطرح 
شد و در مرحله بعد به عنوان پاسخگویی و رضایت 
مشتریان مطرح شد؛ یعنی کسانی که می خواستند از 

خدماتی که واحد اقتصادي می خواســـت ایجاد کند، 

منتفع بشوند. در واقع تعهد پاسخگویی به جامعه و به 

عواملی که درگیر آن مشکلات اقتصادي بودند. به مرور 

زمان که این نظریه بـــراي اولین بار در بدنه صنایع و 

کســـب وکارهاي بزرگ مطرح شد، نمودش در بدنه 

سازمانی مشاهده شـــد. در دنیا تمامی شرکت هاي 

بزرگ مســـئله مســـئولیت اجتماعـــی را در درون 

سازمانشان دارند. به قول معروف «چراغی که به خانه 

رواست به مسجد حرام است» مثال خوبی براي این 
مسئله است که آن را به توسعه و تعالی سازمانی و 
هویت بخشـــی کارکنان نســـبت به آن کسب وکار 
ارتباط می دهد؛ بنابرایـــن در قدم اول بحث منابع 
انسانی را به عنوان رفاه کارکنان مطرح کردند؛ ولی 
درحال حاضر مسئله اي که وجود دارد این است که 
چـــه کاري را به غیراز رفاه کارکنان می توانید انجام 

دهید که بتوان به آن برچسب مسئولیت اجتماعی 
زد؟

ساخت ورزشـــگاه براي کاهش سختی کار و تخلیه 
انرژي در آن شرایط کاري، مربوط به رفاه اجتماعی 
کارکنان اســـت که می تواند براي هر سازمانی در 
چهارچوب خودش متفاوت باشد. بعضی از سازمان ها 
تخفیف هـــا و مرخصی هـــاي خاصـــی را در نظر
می گیرند. اگر فراتر برویـــد و خانواده هاي آن ها و 
خانواده هاي وابسته به آنان را ببینید آن وقت تبدیل 
می شـــود به کار مســـئولیت اجتماعی که خیلی 

گسترده تر و متفاوت تر است.
من مدتـــی مدیر بخش مســـئولیت اجتماعی در 
صنعت نفت بودم و همیشه، این مثال را می زدم که 
اگر الان تمامی کارکنـــان را جمع کنید و از آن ها 
حفاري  چاه  در خصوص  تخصصی  به طور  بخواهید 
اظهارنظر کننـــد، بودجه و مقیاس را تحلیل کنند؛ 
شاید 3 الی 4 نفر بتوانند نظر تخصصی بدهند؛ ولی 
اگر سؤال شود که اگر مردم جلوي کمپ را گرفتند 
چـــه کار کنیم؟ تمامی 1000 نفـــر کارکنان نظر

می دهند. بینید این مسئله عمومی شده است و فکر 
می کنند همه می تواننـــد راجع به آن نظر بدهند. 

بحث مردم نه حراستی است و نه حقوقی، بلکه خودِ 

اجتماع است. باید اجتماع را شناخت و دید و بررسی 

کرد؛ به طورکلی اولیـــن کاري که صنعت می کند، 
براي  زمین  کارکرد  تغییر  اســـت.  محیط  تخریب 
توسعه کسب وکار و رفاه به کارکرد صنعتی، تغییرات 
اقلیمی را به دنبال دارد. این تخریبِ نامحســـوس 
عوامل دیگري را نیز ایجاد می کند؛ به طور مثال در 
معاونت اکتشاف شرکت صنایع ملی مس که بودم 

معدن و حقوق معادن
mine  and  mining  law
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می گفتم وقتی حق چراي دام را از دامدار گرفتید و 
می گویید دیگر در اینجا وارد نشـــوید، اولین اتفاق 
کوچِ اجباري دامدار، فروش دامش اســـت که باعث 
می شود زنجیره معیشت براي آن خانواده قطع شود؛ 

چون پولش را به دامدار داده ایم، به تبعاتش و اینکه 

فرزندانشان از چرخه معیشتی خارج می شوند و باعث 

آسیب هاي اجتماعی می شوند هیچ توجهی نمی کنیم. 

ما در بحث مردمی نباید فقط وقتی بحران به وجود 

می آید به سراغ مردم برویم، باید از ابتدا به فکر بود. 

روستاییان نیروي انسانی توسعه یافته ندارند. خیلی 
از آنان از آموزش وپـــرورش رضایت ندارند و معلم 
خوب و باســـواد می خواهند نـــه اینکه فقط دیوار 
مدرســـه را که فروریخته برایشان بازسازي کنیم. 
خیلی از برندهاي مواد غذایی زابل به هیچ عنوان در 
تهران وجود ندارند؛ مثل تن ماهی و پروتئین که با 
اختیار مردم گذاشته می شود؛  کمترین کیفیت در 
هرچـــه منطقه محروم تر باشـــد، خدمات رفاهی، 

آموزشی و بهداشتی کمتر است. 

ما مسئولیت اجتماعی را در 2 بعد نگاه می کنیم: بعد 

درون سازمانی و بیرون سازمانی. بعد درون سازمانی 

باید نیازســـنجی شـــود، توامان و به موازات بیرون 

سازمان و در چارچوب برنامه باشد. تا درون سازمان 

ساخته نشود هرچقدر هم بیرون سازمان را بسازیم 

فقط داریم نارضایتی درونی را افزایش می دهیم. کارِ 

خیر، کارِ مسئولیت اجتماعی نیست. جذب نیروهاي 
محلی، کارِ مســـئولیت اجتماعی نیســـت. زمانی 
مســـئولیت اجتماعی می شـــود که به یک برنامه، 
راهبرد و سیاســـت گذاري متصل شود، چیزي که 
اصلاً وجود نـــدارد! ما اگر چارت ســـازمانی تمام
کســـب وکارهاي بزرگ و متوسط را ببینیم، متوجه

می شویم که مسئولیت اجتماعی زیرمجموعه ي روابط
 عمومی اســـت و زمانی می توانیم بگوییم تعهد به 
مسئولیت اجتماعی داریم که یک واحد مستقل ذیل 
نظر مدیر ارشـــد داشته باشـــیم؛ چون مسئولیت 
اجتماعی 100 درصد مدیریتی اســـت و می تواند به 
روابط عمومی کمک کند و اطلاعات خوبی را برایشان 
ایجاد کند. چه زمانی از بعد وظیفه اي خارج می شود؟ 

در تمام دنیا مسئولیت اجتماعی رفتار سازمانی است 

نه وظیفه سازمانی. تجربه اي را در یکی از شهرهاي 

دانوب  رودخانه  به  نزدیک  اســـکاندیناوي،  کوچک 
داشتم که با یک جرثقیل عظیم صنعت کشتی سازي 
راه اندازي کرده بودند، وقتی که کار تمام شـــد تمام 
وســـایل ازجمله جرثقیل به همان حالت رها شد و 
چهره بسیار زشـــتی در آنجا ایجاد شد و باعث شد 
یکسري از اشـــرار در آنجا مستقر شوند؛ بعد از این 
قضیه یک گروه خـــلاق آمدند و کل مجموعه را به 
مرکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی تبدیل کردند و 
همان جرثقیل را تبدیل به وســـیله اي براي تفریح 
کردند. جوانان بیکار آن منطقه شاغل شدند و جذب 
توریست کردند و کسب وکارهاي محلی و وابسته به 
آن رونـــق پیدا کـــرد و آن منطقـــه به عنوان یک

Case Study و بحـــث خروج از تولید صنعتی معروف 

است. 
اگر مسئولیت اجتماعی در ســـاختار سازمانی قرار 
نگیرد و ردیف بودجه ي مشـــخصی نداشته باشد، 
تبدیل به یک کار تزئینی و موقتی می شـــود. تا کی

می خواهند مسجد را ترمیم کنند؟ باید کار مسئولیت 
اجتماعی در معادن در قالب نوشـــتار انجام شود و 
تدوین سند شـــود تا معدن کار بداند از چه شاخه اي 
وارد شود و به چه فعالیت هایی توجه کند؛ به عنوان

 مثال تأثیرمان در فرایند گرم تر شـــدن زمین به چه 
شکل بایستی انجام شود؟ نیازهاي مردم را باید از آغاز 

کار دید. مســـئولیت اجتماعی باید جزء سیاست ها و 

راهبردهاي سازمان شود. نباید سطحی نگاه کرد، باید 

شاخص داشته باشد و رشد شاخص ها بررسی شود و 

ببینیـــم کدام شـــاخص را از جنبـــه ي اجتماعی و

زیست محیطی می خواهیم ارتقا دهیم؟ به چه شکل 

این شاخص ها به برنامه هاي منطقه اي، ملی و جهانی 

وصل می شود؟ متأسفانه، این مسائل در همه صنایع 

مغفول مانده اند و در چارچوب برنامه اي نیستند.

مهندس بهرامن:

ما هدفمان از این نشست ها این است که بتوانیم به 
این بحث هاي تخصصی جامعه شناسی، جامه ي عمل 
بپوشـــانیم. باید واحد کلینیک تخصصی مسئولیت 
اجتماعی را در مجتمع هاي معدنی داشته باشیم که 
به صنعت معدن کاري واقف باشد. 85 ردصد معادن 
کشور خصوصی هستند. ما رودرروي مردم هستیم. 
به  باید  اجتماعی  مسئولیت  تخصصی  کلینیک هاي 
بخشی از ساختار سازمانی تبدیل و تعریف شود که
بر اســـاس آن بتوانند عملیات انجام دهند و پایدار 
شـــوند. قطعاً در درازمدت اگر مسئولیت اجتماعی 
درســـت دیده شـــود در حفظ منافع اقتصادي هم 
حرکت می کنـــد. ما در بخش معـــدن نمی گوییم 
اکتشاف یا استخراج، بلکه می گوییم اقتصاد معدنی. 
باید منافع اقتصادي را دید. چه اشکالی دارد؟ مراکز 
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دولتـــی دارند به بخش خصوصی آســـیب بزرگی
می رسانند؛ چون برنامه اي ندارند و فقط پول خرج 
می کنند. در سال 75 اولین لوح معدن کاري سبز را 
به خاطر درختکاري در اســـتان فارس و اولین لوح 
معدن کاري سبز در بخش خصوصی را از خانم ابتکار 
دریافت کـــردم، این در حفظ منافـــع اقتصادي 
مجموعه ي خودم بود و این موضوع من را پایدار کرد 
و ازاین جهت می گویم که سرمایه گذاري است. باید 
یاد بگیریم این بخش را در ســـازمان ببینیم، اگر 
اتفاق نتوانیم، رشـــد نخواهیم کرد. توسعه زمانی 

می افتد که تفکرات توسعه اي داشته باشیم.

خارستانی:

ما امروز در 2 ســـطح صحبت کردیم که یک سطح 

کلان تر اســـت. در صنعت معدن در بســـتري داریم 

فعالیت می کنیم که در آن فعالانی وجود دارند و به 

اعتقاد جمیع نظرات این جمع داراي تضاد و منافاتی 

هســـتند. در این 15- 10 سال اخیر الگوهاي رفتاري، 

کنش و واکنش ها به جایی نرســـیده است که بتوان

هم افزایی براي توســـعه ي پایدار صنعت ایجاد کند؛ 

درحالی کـــه حتی ســـنگ اندازي هایی از قبیل الگوي 

فرهنگی نامناسب و جاري در حوزه ي فساد حکمرانی 

یا حوزه عمومی، عدم فهم مشترك و عدم توجه به 

یکپارچگی زیست انســـانی و اجتماعی هم به دلایل 

مختلف داشته است. 

پیشنهاد دوستان این است که بایستی برنامه هایی را 
در سطح کلان پیشنهاد دهیم، نقشی که حتی خانه 
معدن هم می تواند ایفا کند (ایجاد یکپارچگی کل 
سیستم و ارتباط بین فعالیتی که کل صنعت معدن 
می خواهد با اســـناد کلان توسعه کل کشور داشته 
با نگاه  البته ظرفیت هاي توســـعه اي را  باشد) که 
یکپارچگی حیات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 
این هستیم  نیازمند  اما ازطرف دیگر  احصا کردند؛ 
که زبان فعـــالان حوزه اجتماعی و محیط زیستی و 
زبان فعالان حوزه اقتصادي ازطرف سایر بازیگران به 
رسمیت شناخته شود؛ پس در سطح کلان نیازمند 
ظرفیت سازي براي گفتگوي مؤثر هستیم. تأکیدي 
که عزیزان در تقویت این نگاه سیستمی داشتند این 

بود که بحث پیوســـت اجتماعی به عنوان یک جنبه 

فعالیت رســـمی و واقعی در صنعت معدن ترویج 

شود، شاید به عنوان یک اقدام داوطلبانه توسط خانه 

معدن ایران ظرفیت ســـازي شـــود و در این حوزه

پیاده سازي شود. 

آقاي دکتر دریانی به عنوان یک حقوق دان نظرتان را 
بفرمایید. این چالش ها با نگاه بخش خصوصی چطور 

حل وفصل می شود؟

دکتر دریانی:

زمانی که مهندس بهرامن رئیس خانه معدن ایران 

شدند، تصمیم گرفته شد که در این حوزه کاري انجام 
شود و بر همین اساس یک مؤسسه تشکیل شد به نام 
مؤسسه مشاوره و داوري معدن و صنایع معدنی صمتا 
که بتواند حمایت هاي قضایی و صیانت هایی را در این 

حوزه انجام دهد. حل مشکلات حقوقی معدن کاران 

در این مؤسســـه بدون هیچ گونـــه انتفاعی انجام

می شود. مســـئولیت اجتماعی مسجدسازي و سبد 

کالا نیست، فراتر از این مسائل است. امروزه جامعه 

تغییر کرده اســـت و شـــکم مردم گرسنه است و 

فرهنگ ها به دلیل گرســـنگی دستخوش تغییر شده 

انتظارات از بخش معدن زیاد است؛ چون  اســـت. 

از  معدن کاران در مناطق محـــروم کار می کنند و 

انفـــال بهـــره می برنـــد.  باید آسیب شناســـی و
جامعه شناسی انجام شود و مردم از بعد روان شناسی و 
فرهنگی ساختارسازي شوند. در مسائل اجتماعی باید 
یک چارچوب مشـــخص داشـــت تا ترویجِ فرهنگ 
مسئولیت اجتماعی به درســـتی انجام شود. درحال

 حاضر هرکسی به فراخور خودش در حال انجام کار 
باید درحالی کـــه  اســـت؛  اجتماعی  مســـئولیت 
تا  شود  ساختارسازي  و  بومی سازي  هماهنگ سازي، 

خدمات را به درستی پوشش دهند.

پیشنهاد من این است؛ باتوجه به اینکه مؤسسه داوري 

صمتا میانجیگري، آسیب شناسی، روان شناختی علمی 

و مشاوره حقوقی انجام می دهد ما از این طریق و به

 طور خالص به جامعه کمک کنیم. همچنین از همه 

معدن کاران دعوت کنیم تا بگویند تاکنون چه کاري 

دراین رابطه انجام داده اند تا بتوانیم ساختارسازي و 

آسیب شناسی کنیم. این طور نباشد که معدن کار براي 
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انجام یک کار مسئولیت اجتماعی فقط 500 میلیون 

تومان پول بدهد و تمام.

دکتر جزي:

جمع بندي من این اســـت که اگر به جاي کلمه ي 
کلینیک از اتاقِ مردم استفاده شود ازنظر لغوي خیلی 
بهتر اســـت. ما یک اتـــاق اجتماعـــی پرتحمل

می خواهیم. من 25 سال است کار مردمی و میدانی 
انجام می دهـــم. باید دغدغه ي مردم را بپذیریم. این 
ساختار که شکل می گیرد باید اساسنامه داشته باشد 
و نحوه ارتباطاتش مشخص باشد؛ ولی یک حوزه اي را 
انتخاب کنیم و اســـتانی را  به عنوان حوزه پایلوت 
انتخاب کنیم که بیشترین مشکلات را در این زمینه 

دارد و بعد از بررسی مسائل، راه حلی را ارائه دهیم.

مهندس بهرامن:

منظور من این بود که این کلینیک را در ســـاختار 
سازمانی خودشان ایجاد کنند و کار را پیش ببرند نه 
اینکه ما ایجاد کنیم. ما فقط تجربیاتمان را روي هم 
می گذاریم و فرهنگ سازي می کنیم و این موضوع را 
باید با نگاه اقتصادِ معدن دید. اســـمش را کلینیک 
گذاشتیم؛ چون نگاه کلینیکی است و جایی است که 
از اهالـــی منطقه مراقبت می کنـــد؛ ولی در بخش 
اجتماعی. باید دید چه کاري انجام شـــده است که 

معارضین مناطق زیاد شده اند؟

دکتر جزي:

همه ي ما کلمات توانمندســـازي و تسهیلگري را در 
بکار می بریم، ما کپی کاران حرفه اي هستیم.  کشور 
باید کلمات عمـــق پیدا کند. کلمه ي اتاق را که من 
گفتم بایســـتی کاملاً پخته شـــود و خودمان آن را 
بشناســـیم و ناپخته انتقال ندهیم که نهادینه شود. 
ابتدا خودمـــان آن را بشناســـیم بعـــد به دنبال

فرهنگ سازي برویم، ترس من فقط همین است.

دکتر پورشاد:

این ساختار باید مستقیم و با بخش مدیریت ارشد 
ارتباط داشته باشد.

مهندس بهرامن:

ارتباط  با سرمایه گذار در  همچنین به طور مستقیم 
باشد.

دکتر پورشاد:

بدون برنامه و وجود شـــاخص ها نمی توان کاري را 
پیش برد. حتی برنامه ي کوتاه مدت و میان مدت هم 
باید به یک سیاست و اســـتراتژي که همه، آن را 
پذیرفته اند متصل باشد تا به اقدام برسد و بتوانیم به 

هم افزایی مشترك برسیم. 

دکتر گراوند:

به عنوان کســـی که علوم اجتماعی خوانده ام خیلی 
خوشـــحالم که این ادبیات در حوزه ي فعالیت هاي 
سخت کشـــور وجود دارد و این می تواند نشانه ي 
پیشرفت باشد؛ بااینکه 90 درصد معادن در اختیار 
بخش خصوصی است؛ ولی باید طوري فکر کرد که 
دولت همه جا حضور دارد. ما بحثمان ســـر اســـم 
نیســـت؛ بلکه باید روي محتواي آن تأکید داشته 
باشیم. همان اتاق مناســـب است؛ تکلیف پیوست 
اجتماعی براي فعالیت معدنی هم باید مانند تکلیف 
پیوســـت محیط زیستی مشخص شـــود و در آن 
پیوست مسئولیت ها مشخص شود که مثلاً اداره راه 
مسئولیت جاده و اداره برق مسئولیت برق را بپذیرد 
و درمانگاه توسط ادارات بهداشت مدیریت شود. به 
این معنی که تمامی دســـتگاه هاي دولتی که از ما 
براي انجام کاري پـــول می گیرند و مجوز را صادر

باید مسئولیت تأمین زیرساخت ها را هم  می کنند، 
بپذیرند. خیلی ساده اســـت و با این روند تکلیف 

ســـرمایه گذار هم معلوم می شـــود. ما در ابتدا با

معدن کاران و در مراحل بعد بـــا حوزه اجتماعی و 

دولت نیازمند گفتگو هستیم. بهترین جا براي گفتگو 

هـــم همین اتـــاق اجتماعی و بخش مســـئولیت 

اجتماعی اســـت. باید فراخوان عمومی بدهیم و از 

تمام کسانی که کار مســـئولیت اجتماعی کرده اند 

دعوت به همکاري کنیم. می بایست به تمام کسانی 

اجتماعی  در حوزه مســـئولیت هاي  که می خواهند 

کاري انجام دهند آموزش دهیم و منظور و مفهوم 

انتقال دهیم.  مســـئولیت اجتماعی را به درســـتی 

خواهشِ من این است که معدن کار را توجیه کنید. 
مطالعه پیوســـت اجتماعی تهیه کنید و گواهینامه 
صلاحیت به آن ها بدهید و به معدن کاران بگویید از 

کسانی استفاده کنند که گواهینامه صلاحیت دارند.

خارستانی:

به نظر می رسد که تمامی حاضرین در این میزگرد بر 
هم زمـــان و  تخصصـــی  رویکـــردي  داشـــتن 
عمل گرایانه در زمینه ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی 
در صنعت معدن توافق نظر دارند. در این راستا، نیاز 
است که ذي نفع گرایی به عنوان محور اصلی تعیین 
شـــود و با همکاري متخصصان در عرصه مسئولیت 
اجتماعی، تســـهیلگري اجتماعی و توسعه ي جوامع 
محلی، بتوان روحی تـــازه به تعاملات میان فعالان 

صنعت معدن و جوامـــع محلی دمید. ازطرف دیگر، 

شفاف سازي در مســـئولیت ها و حوزه پاسخگویی

ذي نفعان کلیدي این عرصه (مانند ارگان هاي دولتی، 

نهادهاي عمومـــی محلی، بخش خصوصی و غیره) 

یک نیاز جدي است تا بتوان به درستی گستره ورود 

و مسئولیت هریک از این ذي نفعان در عرصه توسعه 

اجتماعی را مشخص کرد.

در پایانِ این میزگرد، از تمامی شـــما عزیزان تشکر
می کنم. امیدوارم که با تداوم برگزاري نشست هایی از 
این دست بتوانیم گفتگوي مؤثري میان فعالان عرصه 
اقتصادي و اجتماعی شـــکل دهیم که منجر به حل 
مشکلات و چالش هاي موجود گردد و ازطرف دیگر، 

ارزش آفرینی پایدار براي ایشان را تسهیل نماید.

شماره ٣
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چنانچه اجراي عملیات معدنی در محدوده املاك 
دایر یا مســـبوق به احیاء اشـــخاص واقع و نیاز به 
تصرف این املاك باشد مجري عملیات پس از تأیید 
وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاي آن را 
بدون محاســـبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر 
کارشـــناس رسمی دادگســـتري به قیمت روز به 
صاحب ملـــک بپردازد و در صـــورت امتناع وي از 
دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك 
کشـــور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام 
عملیات معدنی توســـط وزارت معادن و فلزات با 

هماهنگی دستگاه هاي مسئول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مســـبوق به احیاء بودن املاك و 
وضع مالکیـــت مالک یا مالکیـــن به عهده مراجع 
مربوطه اســـت. صدر ماده مذکـــور از چند بخش 

مختلف تشکیل گردیده است.

 اولین بخش ماده 22  حکایت از آن دارد که مجري 

عملیات معدنی می بایســـت ابتدابه ساکن و پیش از 

انجـــام هرگونه اقدامی در زمینـــه تصرف محدوده 

املاك بایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجراي 

عملیات معدنی نسبت به اخذ تأیید وزیر صنعت معدن 

و تجارت اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه فوق در 

خصوص ضـــرورت انجام فعالیت هـــاي معدنی در 

محـــدوده موردنظر در مرحله دوم بـــا اخذ نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري و بنا بر توافق با مالک 

عرصه و ملکی که عملیات معدنی می بایست در محل 

و محدودة آن انجام گردد با قید اولویت اجاره بها یا 

قیمت ملک را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در 

آن به قیمت روز به مالک پرداخت نماید. در مرحله 
نهایـــی و درصورتی کـــه مالـــک از دریافت مبلغ 
کارشناسی شده امتناع نماید مجري عملیات معدنی 
مکلف گردیده که وجه موضوع کارشناســـی را به 
صندوق سازمان ثبت اســـناد و املاك کشور واریز 
نماید و مشروط بر انجام مراحل پیش گفته است که 
انجام عملیات معدنی توسط وزارت صنعت،  زمینه 

معدن و تجارت فراهم خواهد شد.

در ادامه ماده 22 آورده شده است که تشخیص دایر 

و یا مسبوق به احیاء بودن و وضعیت مالکیت برعهده

  مراجع مربوطه است.

در توضیح این قسمت از ماده باید عنوان داشت که 
اراضی دایر و بایر مالک خاص دارد و ماده 25 و 24 
قانون زمین شهري مصوب 1366/06/22 زمین هاي 
دایر و بایر یا همان مســـبوق به احیاء را این گونه 

تعریف نموده است:
ماده 5 قانون زمین شهري: اراضی دائر زمین هایی 
است که آن را احیاء و آباد نموده اند و درحال حاضر 
دائر و مورد بهره برداري مالک است، زمین هاي دائر 
مشـــمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزي یا آیش 

اعم از محصور یا غیرمحصور است.
شهري  بایر  اراضی  زمین شهري:  قانون   4 ماده 
زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و 
به تدریج به حالت موات برگشته، اعم از آنکه صاحب 

مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بیان مفهوم ماده 22 
قانـــون معادن در قســـمت ارزیابـــی و اظهارنظر 
کارشناس رسمی درمورد قیمت روز محدوده معدن 
چنین   1377/11/13-7/7533 شماره  نظریه  طی 

عنوان داشته است: 
مســـتفاد از ماده 22 قانون معادن آن اســـت که 
محدوده معدن بدون محاسبه ذخایر معدن واقع در 
آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستري به قیمت 
روز محاسبه می گردد، خواه صاحب ملک راضی باشد 
یا نباشد، راه وصول به معدن مشمول ماده فوق الذکر 
باتوجه به موازین شـــرعی و قانونی  نمی گردد؛ لذا 

جلب رضایت مالک لازم است.
در ادامه تبصره هاي 1، 2 و 3 ذیل ماده 22 به شرح 

ذیل ارائه گردیده است:
عملیات  ادامـــه  براي  درصورتی که  ــــ   1 تبصره 
اکتشافی یا بهره برداري و استخراج معادن واقع در 
خارج از املاك یادشـــده نیاز به حفر کانال یا تونل 
زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاك مزبور قرار 
گیرد، مشـــمول ماده فوق بوده در غیر این صورت 
تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع 
منطقه  اراضی  کاربـــري  نوع  باتوجه به  تبصره  این 
عملیـــات معدنی به عهده کارشـــناس رســـمی 

دادگستري است.
تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاك فوق الذکر یا قائم مقام 
قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشـــاف ذخایر سنگ
 لاشه ساختمانی و سنگ هاي تزئینی و نما واقع در 
عمق عرفی املاك دایر یا مسبوق به احیاء خود که 
به ترتیب مقرر در قســـمت اخیر تبصره فوق تعیین 

تحلیل ماده ٢٢ قانون معادن

سید رضا میرآقایی
وکیل پایه یک دادگستری  
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می شود، مشروط به تســـلیم درخواست به وزارت 
معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشـــاف براي 
سایرین نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که 
در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک 
متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق 
دولتی بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) 

ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد. 
تبصره 3 ـ مأموران انتظامـــی مکلفند در صورت 
ممانعت مالک از اجراي عملیات معدنی موضوع این 
ماده بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات 
طبق مقررات موضوعه رفـــع ممانعت و مزاحمت 

نمایند.
تبصره (1) ماده 22 دامنه شمول الزامات موضوع آن 
نسبت به املاك در زمان نیاز به حفر کانال و یا تونل 
زیرزمینی را عمق عرفـــی تعیین نموده و مازاد بر 
عمق عرفی را مشمول ماده 22 و پرداخت قیمت و 
یا اجاره بها ندانسته است. تشخیص عمق عرفی در 
این مورد به کارشـــناس رســـمی دادگســـتري 

واگذارشده است.
آنچه درمورد تبصـــره (2) ماده 22 اهمیت می یابد 
توجه این نکته است که تنها سنگ لاشه ساختمانی 
و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی 
زمین شخصی، ملحق به ملک و موجب حق تقدم و 
ایجاد اولویت براي مالک دانســـته و نسبت به دیگر 

مصادیق معادن سکوت اختیار نموده است.
تبصـــره (3) ماده 22 نیـــروي انتظامی جمهوري 
اسلامی ایران را مکلف نموده تا وظایف قانونی خود 

را به منظور جلوگیـــري از ممانعت مالک از اجراي 
عملیات معدنی که از مصادیق جرایم مشهود است و 
برخورد قانونی با متهم یا متهمان به درخواســـت 
وزارت صنایع و معادن به انجام رسانیده و اقدامات 
لازم را در زمینه رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق، 
از طریق معرفی اشخاص مرتکب به مراجع قضایی 

مربوط به عمل آورند. 
بااین وجود علی رغم صراحت ماده 22 و تبصره هاي 
ذیل آن مجریان عملیات معدنی در مرحله اجراي 
مفاد آن با مشـــکلات عدیده اي مواجه هستند که 
مستقیماً ناشـــی از عدم وجود مقرره لازم درمورد 
نحوه اجـــراي مصرحات صدر ماده 22 و عدم اقدام 
مناسب سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 
در جهت دفاع مؤثر از پروانه معدنی صادره و دارنده 
پروانه و در کنار آن اســـتدلال هاي متفاوت محاکم 
قضایی از مفهوم ماده مذکور و ترتیب و نحوه انجام 
مراحل تملک و یا اجاره املاك واقع شده در محدوده 
انجام مراحل کارشناســـی  عملیات معدنی و ایضاً 
تقویم ارزش ملک و یا اجاره آن، رسیدگی به دلایل 
و مســـتندات مالکیت مالکین همچنین استناد به 
رویه هاي متفاوت از سوي محاکم قضایی در برخورد 
با موارد اجراي ماده 22 بر اساس نوع ماده معدنی 
به طور مثال معادن شـــن و ماسه و از همه مهم تر 
اتخاذ تصمیـــم و صدور آراي مغایر با مفهوم صریح 
ماده 22 در مواردي که مالک ملک و یا طرف دعواي 
دارنده پروانه معدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی 

و نهادهـــا و مؤسســـاتی هســـتند و عدم پذیرش

پروانه هاي اکتشاف و بهره برداري معدن به عنوان اسناد 

رسمی دلالت دهنده به حق انتفاع قانونی مکتشف و یا 

بهره بردار در انجام عملیـــات معدنی در املاك این 

دســـته از اشـــخاص حقوقی که درنتیجه بروز این 

مشکلات و موانع عملاً فعال معدنی را باوجود داشتن 

پروانه معتبر و صرف هزینه هاي سنگین از حق قانونی 

انجام عملیات معدنی در محدوده مختصات موضوع 

پروانه معدن محروم و به شدت متضرر می سازد.

در یـــک نمونه عملـــی مطرح شـــده در محاکم 
بهره برداري معدن شن و  پروانه  دادگستري دارنده 
ماسه علی رغم داشـــتن کلیه شرایط قانونی و ارائه 
مســـتندات موضوع قانون در عین استناد به پروانه 
معتبر بهره برداري صادره ازطرف ســـازمان صمت 
اســـتان ذي ربط پیرو طرح تقاضاي تخلیه از سوي 
مالک برخلاف صراحت نـــص مفاد ماده 22 قانون 
معادن با نظر مقـــام محترم قضایی از محل معدن 
تخلیه و باوجود داشـــتن پروانـــه معتبر از امکان 
هرگونه فعالیـــت معدنی محروم گردیده اســـت. 
ازطرفی در اقدامی دیگر مالک با طرح دعوي پس از 
تخلیه محل معدن اجرت المثل مثل ایام بهره برداري 
را از دارنده پروانه مطالبه نموده و وضعیت حاضر در 
شرایطی است که دارنده پروانه در اجراي ماده 22 
قبلاً خرید ملک و یا پرداخت اجاره را از مالک تقاضا 

شماره ٣
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نموده است و علی القاعده باتوجه به حکم آمره ماده 22 
مطالبه اجرت المثل از ســـوي مالک در حالتی که 
فعال معدنی به موجب حکم ماده مذکور صرفاً ملزم 
به پرداخت بهاي کارشناسی و یا اجاره بها است فاقد 

هرگونه توجیه قانونی است.
شایان ذکر اینکه تصرفات بهره بردار مستند به ماده 22 
قانون معادن مصوب ســـال 1377  مجلس محترم 
شوراي اسلامی است و مهم تر آنکه قانون موصوف به

 دلیل اختلاف نظر حادث بین مجلس محترم شوراي 
اسلامی و شوراي نگهبان در زمان بررسی و تصویب 
خصوصاً اختلاف در موضوع ماده 22 مذکور به تأیید 
و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و 
به عنوان قانون خاص مؤخـــر التصویب این مرجع 
عالـــی نســـبت به تمامـــی قوانیـــن و مقررات

مقدم التصویب پیش از خود ناظـــر و از اولویت و 
لازمیت اجرا برخوردار است.

لهذا نظریه شماره 8444 سال 1366 شوراي محترم 
نگهبان درمورد عدم تســـري ماده 22 نســـبت به 
معادن شـــن و ماسه و خاك رس مشعر بر اینکه به 
نظر فقهاي شوراي نگهبان شن و ماسه و خاك رس 
تابع وضع زمین اســـت که از آن برداشته می شوند 
علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق 
به وقف یا مالک است و جزء انفال نیست و هرگونه 
تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و 
از آن ها دراین رابطه مشروع نمی باشد و  اخذ وجوه 
تأیید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه 
و خاك رس زمین هاي موقوفه و ملکی است و علاوه

 برآن ســـایر نظریات مشورتی و غیر الزام آور نیز در 
وضعیتی که مفاد قانـــون معادن و ماده 22 آن در 
در  بهره بردار  تصرفات  مبناي  به عنوان  سال 1377 
محدوده تملکـــی در قالب قانـــون مؤخر بعد از 
اظهارنظر شوراي نگهبان به تأیید و تصویب مجمع 
تشـــخیص مصلحت نظام به عنـــوان مرجع عالی

با مصوبه  قابلیت تعارض  قانون گذاري رسیده است 

مجمع را دارا نمی باشـــد. ازطرفی ماده 22 قانون 
معادن هیچ گاه بعد از تصویب به اســـتناد اصل 4 
قانون اساســـی مورد ابطال شـــوراي نگهبان واقع 
نگردیده و کماکان از لازمیت اجرا برخوردار بوده و 
بلعکس نظر شوراي نگهبان دراین رابطه با عنایت به 
مقدم بودن بر قانـــون مؤخر التصویب و لازم الاتباع 
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام از خصوصیت یک 
قاعده حقوقی قابل استناد و الزام آور قانونی بهره مند 

نمی باشد.

اجراي ماده 22 قانون معادن درمورد معادنی که در 

عرصه املاك موقوفه واقع گردیده اند با سختی ها و 

دشـــواري هاي خاصی مواجه بوده و در موارد ارجاع 

اختلاف ادارات اوقاف با شخص مکتشف و یا بهره بردار 

استان ها،  و ســـازمان هاي صنعت معدن و تجارت 

محاکم قضایی استدلال هاي متفاوت و آراي مختلفی 

را صادر نموده اند.

نظریه شـــوراي محترم نگهبان قانون اساســـی به 
شماره  4853-1372/5/11 درمورد معادن سنگ 
واقع در اراضی موقوفه مشعر بر این نظر است که آن 
مقدار از معادن سنگ که عرفاً تابع زمین است جزء 

موقوفه است.
همچنین شوراي نگهبان در پاسخ نماینده ولی فقیه 
در ســـازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن 
ناظر بر مطلق معادن اســـت یا خیر؟ و ذکر ذخایر 
معدنی از قبیل سنگ و شن و ماسه بر سبیل تمثیل 
و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر 
مـــوارد انصـــراف؟ طـــی نظریه شـــماره نظریه 
2873/21/80-1380/10/2 مبنی بر آن اســـت که 
معدن ســـنگ آهک درصورتی که عرفاً تابع زمین به

 حساب آید حکم زمین را دارد و متعلق به موقوفه 
اســـت و قانون معادن از آن انصراف دارد و اگر تابع 

زمین محسوب نشود جزء انفال است.
در یک جمع بندي کلی به این نتیجه می رسیم که 
اجراي مفاد مـــاده 22 قانون معادن به نفع فعالیت 
معدنـــی و در جهت رعایت مصالح مکتشـــفین و
بهره برداران درعمل با موانع جدي مواجه اســـت که 
گذر از این موانـــع جز با وضع مقررات لازم در کنار 
آیین نامه اجرایی قانون معادن و حمایت هرچه بیشتر 
وزارت صنعت معدن و تجارت و ســـازمان هاي تابعه 
استانی از مکتشف و بهره بردار و تعامل بهتر و بهینه 
متولی بخش معدن کشـــور با ســـایر دستگاه ها و 
نهادهاي عمومی و ایضاً دســـتگاه قضایی در قالب 
تشـــکیل دادگاه هاي تخصصی رسیدگی به دعاوي 
بخش معدن و تبین و تعریف معیارهاي قانونی اجراي 
مفاد ماده 22 و اعلام مبانی معیارهاي حاکمیتی و 
اجرایی و فنی تشخیص و اجراي الزامات ماده مذکور 
و مشخص و معلوم نمودن مرجع رسمی تعیین، تمیز 
و تشـــخیص وجود مبانی و معیارهاي اجراي ماده 

امکان پذیر نمی باشد.

نکته پایانی اینکه مناسب ترین راهکاري که می تواند 

اختلاف نظرهاي دستگاه اداري و قضایی در استنباط از 

مفاد ماده 22 و نحوه اجـــراي این ماده به نحو عام 

درمورد ترتیب اعمال مالکیت اشـــخاص بر عرصه و 

خاصاً تسري یا عدم تســـري و همچنین حاکمیت

ماده 22 نســـبت به معادن واقع در املاك موقوفه و 

معادن شن و ماسه و خاك رس را خاتمه بخشد، تهیه 

و بررسی طرح استفساریه ماده موصوف در مجلس 

محترم شوراي اسلامی دراین رابطه است که در صورت 

اقدام به طرح استفســـاریه ابهامات موجود مرتفع و 

فعالیت معدنی در اراضی موضوع ماده به نفع بخش 

معدن و صنایع معدنی تسهیل می گردد.
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دلایل اصلی بالا بـــودن راندمان ایمنی در معادن، 
استفاده از دو عامل فناوري هاي روز دنیا و نیروهاي 
متخصص است و دلیل پایین بودن میزان ایمنی در 
معادن، استفاده از روش هاي سنتی و قدیمی است، 
کارشناســـان عمده ترین علت مرگ معدنچیان در 
معادن زیرزمینی را سیســـتم قدیمی اســـتخراج،

بی احتیاطـــی کارگران، فقدان نظـــارت کافی در 
معادن، انفجار گاز متان و ریزش در تونل ها می دانند 
و در معادن روباز سهل انگاري ها، عدم آموزش هاي 
اولیه و غیره که منجر به ســـقوط از ارتفاع، پرتاب 
سنگ و ریزش دیواره هاي معدن می شود از مهم ترین 
عوامل مرگ معدنچیان اســـت، همچنین بیشترین 
آمار حوادث مربوط به معادن زغال سنگ و سنگ هاي 

تزئینی است؛ لذا در این راستا، گزارشی اجمالی در 

با محوریـــت جایگاه  در معادن  ایمنـــی  خصوص 

آموزش در ایمنی، خطـــرات و عوامل زیان آور در 

ایمنی معادن، نقش  در  معادن، نقش تجهیـــزات 

طراحـــی فنی معادن در ایمنـــی، جایگاه نظارت بر 

ایمنی معادن، قوانین و آئین نامه هاي ایمنی معادن، 

راهکارها و پیشنهادهاي افزایش راندمان ایمنی در 

معادن آورده شده است. 

جایگاه آموزش در ایمنی معادن:

در ایران هیچ گونه آموزشی که منجر به اخذ مدرك 

کارشناســـی و کارشناسی ارشـــد در زمینه ایمنی و 

بهداشت معادن گردد، وجود ندارد؛ لذا افراد شاغل 
در زمینه ایمنی، اغلب داراي تحصیلات و تخصص 
مرتبط نمی باشـــند، دانشِ کار در معادن در حال 
ازدست رفتن است و دلیل آن بازنشسته شدن افراد 
باتجربه است که باید تجربه کاري آنان به کارگران 

جدید منتقل یابد. 
1) آموزش و نظام مهندسی: درصورتی که سازمان 
نظام مهندســـی طرحی مصوب کند که هیچ کارگر 
معدنی بدون آموزش به معـــدن ورود پیدا نکند، 
کارگران موظف می شـــوند قبل از آغاز کار خود در 

معادن، دوره هاي آموزشی را سپري کنند. 
2) آموزش و بهداشت: آموزش در راستاي اهداف 
بهداشت حرفه اي، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار 
است، چراکه آموزش صحیح، سطح آگاهی افراد را 
بالاتـــر برده و فرهنگ ایمنی در بهداشـــت را بین 
کارگران بـــاز می کند، طبیعی اســـت که کارگر 
هرچقدر نســـبت به ایمنی و مسائل مربوط به آن، 
آگاهی داشته باشد، کمتر ارتکاب به اعمال غیر ایمن 
می کند و هم چنیـــن افراد دیگر را نیز از انجام آن 

منصرف می کند. 

3) آموزش و کاهش حوادث: نقش آموزش به عنوان 
محور پیشرفت و تحول دررابطه  با کاهش حوادث، 

داراي اهمیت فوق العاده اي است. 
آموزشی تدابیر  ایمنی:  در  آموزشی  تدابیر   (4
می تواند با اســـتفاده از پوستر، پلاکارد، نصب تابلو، 

نمایش فیلم، گفتگوها و مسابقات باشد. 
5) مزایا و چالش هاي آموزش و عدم آموزش 
موجب  ایمنی  آموزش هـــاي  معادن:  ایمنی  در 
ارتقاي کار در معدن و بهتر شدن استخراج و تولید 
مواد معدنی می شود و عمده ترین مشکلی که ممکن 
اســـت براي کارگران ایجاد شـــود، آشنا نبودن با 
مسائل ایمنی است و نبود نظارت کافی بر فعالیت 
معدن کاران و غفلـــت از آموزش کارگران می تواند 

حوادث ناگواري را در بخش معدن رقم بزند. 

خطرات و عوامل زیان آور در معادن: 

کارگران معادن با چالش هاي خاصی از قبیل فعالیت 
در مناطق پرمخاطره، دورافتاده و در شرایط سخت 

مواجهند. 
1) منابع تولیـــد گردوغبار در معادن: حفاري 
ماشـــین هاي برش و بارگیري، آتشباري و انفجار، 
مواد  معدنـــی، حمل ونقل  مواد  انتقال  و  بارگیري 
معدنی و سنگ ها، کانه آرایی و تغلیظ مواد معدنی

شاخص های بالابردن راندمان ایمنی و کاهش سوانح در معادن
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به طریقه خشک، آلاینده هاي منتشرشده از دپوي 
مواد باطله.

2) عوامل زیـان آور در معادن کـه به دو گروه 
تقسیم می شوند: 

    عوامل فیزیکی: سروصدا، گرما، رطوبت، ارتعاش، 

تاریکی، برق، حرارت و پرتوهاي الکتریکی. 
    عوامل شیمیایی: گاز، بخار و ذرات معلق در هوا. 

نکته: صدا به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیان آور 
محیط کار همواره سلامت کارگران در محیط هاي 
صنعتـــی را تحت تأثیر قـــرار داده و اغلب کاهش 

شنوایی و یا بروز حوادث گوناگون را در پی دارد. 
3) قدرت انفجاري دینامیت و باروت: دینامیت 
و باروت هر دو از مواد ناریه هستند ولیکن قدرت و 

ایمنی دینامیت بالاتر از باروت است. 
4) وضعیت ایمنی در معادن زغال سنگ: معادن 
زغال ســـنگ از معادن مخاطره آمیز در سطح جهان 
محســـوب می شـــوند و وضعیت ایمنی در معادن

زغال سنگ باتوجه به گاز خیزي بالا و احتمال بروز 
حوادث و انفجار از اهمیت بالایی برخوردار است. 

معادن ایمنی موجـــود در  نکته: عمده مســـائل 
زغال سنگ، فرسودگی ماشین آلات و فقدان نظارت 

است. 
5) وضعیت ایمنی موجود در معادن ســـنگ 
تزئینی و کارگاه هاي ســـنگ بري: کارگاه هاي 
ســـنگ بري نیز آلودگی صوتی و زیســـت محیطی 
بالایی دارند، همچنین در معادن سنگ یکی از نقاط 
حادثه خیز، ارتفاع و شـــیب زیاد سینه کار معدنی 

است.
نکته: از انواع حادثه در معادن ســـنگ هاي تزئینی

می توان به پاره شـــدن ســـیم برش الماسه در اثر 

اســـتهلاك، صدمه دیدن افراد و تأسیسات هنگام 
بازکردن ســـینه کار جدید به وسیله آتشباري در اثر 
پرتاب سنگ، آســـیب دیدن و واژگونی ماشین آلات 
حمل تریلی به هنگام بارگیري از دپو، رهاشـــدن 
غیرمنتظره کوپ ســـنگ در جهـــت لایه بندي در 
مواقعی که موجب سرخوردن و رهاشدن کوپ سنگ 
می گردد، برق گرفتگی ناشـــی از کابل هاي فرسوده 

اشاره نمود.
6) مقایسه آلایندگی معادن زیرزمینی غیر از

زغال ســـنگ: آلایندگی معادن زیرزمینی فقط 
محدود به معادن زغال ســـنگ نیست؛ مواد معدنی 
فلزي همچون کرومیت، سرب و روي، منگنز، مس، 
مواد نادر و نمک درصورتی که استخراج ماده معدنی 
به صـــورت تونلی باشـــد هم جزء معـــادن داراي 

آلایندگی هستند. 
7) وضعیت ایمنی در معـــادن اورانیوم: یک 
معدن زیرزمینی اورانیوم، علاوه بر خطرات عمومی 
از قبیل ریزش، انفجار، آسیب رسانی ماشین آلات و 
غیره خطرات دیگري هم دارد که از آلودگی ناشی از 
تشعشـــعات زون هاي اکتیو، گردوغبار حامل ذرات 
اکتیو ســـنگ معدن، تشعشعات حامل ذرات اکتیو 
از گازهاي اکتیو  سنگ معدن و تشعشعات حاصله 

انجام می گیرد.  
8) نسـبت ایمنی با حفاري در عمق هاي زیاد: 
در برخـی معادن که عملیـات بهره برداري به صورت 
زیرزمینی و در عمق هاي زیاد انجام می گیرد ضریب 
حوادث نیز افزایش می یابد که این موضوع منجر به 

تخریب و نابودي ذخایر معدن می شود. 
9) نقطه شــروع خطرات ایمنــی در معادن: 
خطــرات ایمنی و احتمال ریزش دیواره در معادن در 

هر نقطه اي که حفاري شده باشد، وجود دارد. 
10) میزان ریسک حوادث معادن: نتایج حاصل 
از بروز یک حادثه، میزان خســـارتی اســـت که 
درنتیجه بروز آن وارد می شود؛ بنابراین نتایج حاصل 
از بروز یک حادثه، نشان دهنده میزان ریسک است. 
11) پله ایمنی: به آن بخش از پله اي که به دلایل 
ایمنی در دیواره هاي نهایی به جاي گذاشته می شود 
پله ایمنی می گویند که بـــه دو منظور در دیواره 

نهایی به جاي گذاشته می شود:
الف) جمع آوري قطعه سـنگ هایی کـه از پله فوقانی 

سقوط می کنند. 
ب) جلوگیري از سقوط سنگ ها به افق پایین تر. 

12) جلوگیـري از عبورومرور کامیون هاي مواد 
معدنی بدون حفاظ ایمنی در جاده ها 

نقش تجهیزات در ایمنی معادن:

بدون شک هر کشور در داشتن یک نوع ماده معدنی 
شـــاخص اســـت و درنتیجه در آن معادن داراي
که  به کشورهایی  نســـبت  به روزتري  فناوري هاي 
ذخایر پراکنده دارند، هســـتند، در واقع استفاده از 
این نکته معـــدن کاران کشـــور را در امر واردات 
تجهیزات ایمنی مناسب، استاندارد و کارآمد کمک 

خواهد کرد. 
1) نقش، ماشین آلات و تجهیزات استاندارد در 
ایمنی معادن: متأســـفانه بســـیاري ماشین آلات 
معدنی از کیفیت و اســـتانداردهاي لازم برخوردار 
نیســـتند و این موضوع به طور مستقیم بر کاهش 
ایمنی معادن تأثیرگذار بوده اســـت، درحال حاضر 
معادن در  که  تجهیزاتی  و  ماشـــین آلات  اکثریت 
زغال سنگ استفاده می شـــوند، کهنه و فرسوده و 
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مســـتهلک هستند و ازنظر فنی و استاندارد ایمنی، 
براي استفاده در این گونه معادن مجاز نیستند. 

2) کاستی هاي زیرساختی تجهیزات در معادن: 
کاستی هاي زیرســـاختی براي تأمین کارگران در 
معادن زیرزمینی بیشـــتر مربوط به طراحی معدن 
اســـت که در آن راه هاي فرار از خطر، تهویه، نجات 
در مواقع اضطراري و غیره پیش بینی نشده است، از 
دیگر مـــوارد مهم در این بخش ماشـــین آلات و 

تجهیزات نامناسب در معادن زیرزمینی است. 
3) الزام کارکنان معدن در اســتفاده کردن از 
تجهیزات ایمنی: الزام کارگران به استفاده کردن 
از تجهیــزات حفاظت فردي متناســب بــا نوع کار 
مخصوصاً کفش، کلاه، دستکش حفاظتی، عینک و 
ماسک بسیار حایز اهمیت اســت و تحویل وسایل 

ایمنی نیازمند اخذ رسید از کارگران معدن است.

نقش طراحی فنی معادن در ایمنی: 

طراحی نامناسب در معادن روباز که شامل انتخاب 
شــیب، ارتفاع و عرض پله ها است در ایمنی معادن 
اهمیت بالایی پیدا می کند؛ درصورتی که در طراحی 
معــادن زیرزمینی خطایی رخ داده باشــد شــاهد 
اتفاقات ناگواري در بخش نیروي انســانی خواهیم 
بود، علاوه بر خسارات جانی، ریزش دیواره ي تونل ها 
می تواند هزینه بسیار زیادي را به بهره بردار تحمیل 
کند. به طور مثال در معدن سرب و روي انگوران که 
طراحی نامناسب شیب و ارتفاع پله ها در این معدن 
سبب ریزش هاي متعدد دیواره هاي معدن شد و به

 دنبال آن حجم باطله برداري ها به طور چشــمگیري 
افزایش یافت و درنهایت ســبب پایین آوردن عیار 

ماده معدنی به شکل قابل توجهی شد.

بالابردن راندمان  1) طراحی معادن جهـــت 
ایمنی در معادن: با انجام طراحی مناسب فنی و 
از تخریب و تضییع ذخایر  ایمنی معادن می توانیم 
معدن و خسارت هاي واردشـــده به منابع طبیعی، 
محیط زیســـت جلوگیري کنیـــم و حتی توجیه 
اقتصادي - فنی معدن را هم انجام دهیم، طراحی 
در معادن شامل کلیه مسائل زیست محیطی، تخلیه 
باطله ها، منابع طبیعی، راه هاي دسترســـی و غیره 
است و در صورت عدم طراحی فنی و ایمنی مناسب 
براي معدن می توان پیش بینی کرد که معدن کار به 
نقطه اي می رســـد که دیگر ذخیـــره کافی براي 
استخراج وجود نداشته باشد و از سویی دیگر هزینه 

باطله برداري و خاك برداري سیلیس انجام شود.
2) مقایسـه طراحی معادن روباز و زیرزمینی: 
طراحی در معادن روباز از پیچیدگی کمتر نسبت به 
معادن زیرزمینی برخوردار اسـت، در طراحی معادن 
زیرزمینـی درصورتی که حجـم باطله از ماده معدنی 
بیشـتر باشـد حجم سـرمایه گذاري و زمان بازگشت 
سرمایه افزایش می یابد؛ البته ذکر این نکته ضروري 
اسـت کـه این عامـل با قیمـت فروش مـاده معدنی 
رابطـه مسـتقیمی دارد و درصورتی کـه ارزش مـاده 
معدنی بالا باشـد حتی مقادیر بالاي این نسـبت نیز 

قابل توجیه به لحاظ اقتصادي خواهد بود. 
3) عامـل ضریب ایمنـی مناسـب در معادن: 
تعییـن شـیب پایدار و بهینه یکـی از مراحل اولیه و 
مهم در طراحی معادن روباز اسـت، در تعیین شیب 
پایـدار در یک معـدن روباز مهم تریـن عامل ضریب 

ایمنی مناسب است. 
4) کشورهاي موفق جهان در طراحی معادن و 
مانند روسیه،  کشورهایی  ایران:  با  مقایسۀ آن ها 

چین، اوکراین، آمریکا و کانادا داراي معادن بزرگی 
هستند که در زمینه طراحی معادن عملکرد موفقی 
داشته اند؛ اما در کشور ما در سال هاي اخیر عمده 
معادن روباز بوده اند و به همین دلیل تجربه کافی در 

طراحی و استخراج زیرزمینی نداریم. 
5) روش تعییـن ضریـب ایمنـی: بـراي تعیین 
ضریب ایمنی شیب پایدار در یک معدن روباز از نرم
 افزار FLAC اسـتفاده می کنند؛ به عنوان مثال ضریب 
ایمنـی و شـیب پایـداري مخصوصـاً بـراي معـدن 
سـونگون اهر با دیواره نهایی بـه ارتفاع حدوداً 700 

متر، قابل استفاده است.

جایگاه نظارت بر ایمنی معادن: 

نظـارت اقدامی حاکمیتی اسـت که از سـوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي ذي ربط انجام 
می شـود، ایـن نظارت هـا بایسـتی مؤثـر بـر اجراي 
مقـررات و آئین نامه هـاي ایمنـی و حفاظتی باشـد، 
تخریـب محیط زیسـت و آلاینده هـا، تخریـب منابع 
و عـدم حضـور  طبیعـی، تضییـع ذخایـر معدنـی 
مسئولین ایمنی و فنی در معادن و حتی عدم وجود 
قـرارداد بـا مسـئولین فنـی مذکور توسـط بعضی از 
فعالیـت بـر  کافـی  نظـارت  نبـود  از  معـدن کاران، 
معـدن داران اسـت؛ لذا در بخش ایمنـی معادن باید 
نظـارت و سـخت گیري هاي لازم بـر اسـاس قوانین 

انجام شود. 

نکته 1: همیشه یک نســـخه کلی براي پیشگیري و 

نمی باشـــد،  امکان پذیر  معادن  در  حوادث  کاهش 

چراکه شـــرایط متفاوت و فاکتورهـــاي متعدد در 

موقعیت هاي مختلف اثر گذارند. 
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نکته 2: مسئولین ایمنی در معادن، باید گزارش هاي 

مربوط به ایمنی را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه 

در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

نظام مهندسی معدن قرار دهند. 

1) مـاده 103 آئین نامه اجرایـی قانون معادن: 

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف 
سـایر  و  معـادن  ایمنـی  آئین نامـه  مفـاد  اسـت 
دستورالعمل هاي مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط 

زیست محیطی را رعایت کند. 
2) ماده 104 آئین نامه اجرایی قانون معادن: در 
معادنی که داراي حداقل 25 نفر کارگر باشند، باید 
یک نفر ذي صلاح به عنوان مسئول ایمنی و یک نفر 
به عنوان مسئول بهداشت حرفه اي تعیین شود، در 
معادنی که کمتـــر از 25 نفر کارگـــر دارند، این 
صلاحیت  مجوز  داراي  اشخاص  به عهده  مسئولیت 

نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است. 
تبصره: وجود مســـئول ایمنی و یا مســـئول فنی 
عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسئولیت هاي 

قانونی دارنده مجوز نخواهد بود. 
3) وظایــف ناظران بر ایمنی معادن: بررســی 
تعطیلی معادن، عدم حضور مسئولین فنی و ایمنی 
در محل معدن، انجام عملیــات در چارچوب طرح 
مصوب و رعایت مســائل ایمنی و فنــی از وظایف 
ناظران بر ایمنی معادن اســت و بهره بردارانی که به 
هر دلیلی اصــول ایمنی را رعایــت نکنند؛ پس از 
تذکــر، در صورت عدم رعایت موارد ایمنی ســلب 

صلاحیت می شوند. 
4) پیشـنهاد تهیه و ارائه طرح ایمنی: در زمان 
صـدور مجوزهاي معدنی، طرح ایمنی معدن تهیه و 
از بهره برداران و پیمانکاران معدن، تضمین هاي لازم 
مبنی بـر رعایت اصول و ضوابـط ایمنی و هم چنین 
اجراي آن ها در مدت بهره برداري معدن اخذ گردد. 
5) محورهاي اصلـــی تخلفات در معادن: در 
معادن تخلفات حول ســـه محور: اضافه برداشت ها، 
رعایت نکردن اصول فنی و فراهم نکردن شـــرایط 

ایمنی هستند. 
6) تشکیل کمیته هاي نظارت:

از  حمایت  به منظور  نظارت  کمیته  الف)تشـــکیل 
ایمنی معادن مخصوصاً معادن زغال سنگ کشور.

ب) تشکیل شوراي عالی HSEE با رویکرد پیش بینی 
و پیشـــگیري از پیامدهاي حوزه بهداشت، ایمنی، 

محیط زیست و انرژي معادن و امور وابسته.

قوانین و آئین نامه هاي ایمنی معادن: 

در قانـــون معادن به اســـتانداردهاي ایمنی کار در 

معدن اشاره نشده؛ اما دستورالعمل و آئین نامه هایی 

در این زمینه صادرشده است، در آئین نامه اجرایی 

قانـــون معادن مواد قانونی ایمنی شـــامل ایمنی و 

محیط زیست است. 

1) تبصره 5 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن: 
بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداري بهینه 
و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاي بهره وري و تحقیق 
و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن 
مربوط اقدام نمایند، با تأیید شوراي عالی معادن از 
پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف 

هستند. 
2) ماده 100 آئین نامه اجرایی قانون معادن: در 
اجراي تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، 
وزارت بر اساس قانون و آئین نامه و دستورالعمل هاي 
صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود، 
امر نظارت بر عملیات معدنی شـــامل امور نظارتی 
اســـت که منجر به سلامت و بهداشـــت و ایمنی 
کارگران و کارمنـــدان معدن، رعایت طرح مصوب، 
انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد 
مســـئول فنی، حفظ و صیانـــت از ذخایر معدنی،

بهره برداري بهینه از ذخایر معدنی و ســایر مواردي 
کــه موجب حســن اجــراي قانــون و آئین نامه و
هم چنیــن رعایت ایمنــی و حفاظــت در معدن

می شود. 
3) قوانین و مقررات ایمنی شــاخص در آئین

 نامه اجرایی قانون معادن: ماده هاي 103، 104، 
105 و 106 و تبصره هــاي این مــواد در آئین نامه 

اجرایی قانون معادن. 
4) آئین نامه ایمنی در معادن: آئین نامه ایمنی در 
معدن در ســال 1389 توســط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که شــامل 13 فصل است به تصویب 

رساند: 
شامل: راه هاي معدن، ماشین آلات معدنی بارگیري، 
باربري، حفاري، نوار نقاله (باربري) دســتی، ریلی، 
دیزلی، کامیون (حفاري اســتخراجی و اکتشــافی، 
نگهــداري، مــواد آتشــبار) حمل ونقــل، عملیات 
آتشــباري معادن زغال ســنگ، تهویه، روشــنایی، 
تأسیسات برق، آتش ســوزي و انفجار و کمک هاي 

اولیه و نجات.
5) رعایت استانداردهاي ایمنی: ضمانت اجرایی 
لازم براي رعایت اســتانداردهاي ایمنی در معادن 
وجــود ندارد؛ لذا باید با دســتورالعمل هاي جدید و 
پیش بینی جریمه، استانداردهاي ایمنی را در معادن 
اعمال و معــدن کاران را به اجراي آن ها ملزم کرد و 
رعایت اســتانداردهاي ایمنی نیاز به فرهنگ سازي 
داشــته و یکی از وظایف ســازمان نظام مهندســی 
معــدن، نظارت بر رعایت اســتانداردهاي ایمنی در 

معادن است.

بیشترین سوانح در بین معادن کشورهاي جهان:  

1) چین: بدترین حادثه معدنی که در تاریخ جهان 
به ثبت رســیده، 4749 معدنچــی زغال ســنگ در

سال 2006 در ده ها انفجار، ریزش و سایر حوادث 
در چین کشته شدند. 

2) فرانسه: در سال 1906 مرگبارترین حادثه در 
تاریـــخ اروپا در کوري ره فرانســـه رخ داد، در این 
حادثه 1099 نفر در شـــمال فرانسه جان خود را از 

دست دادند. 
3) آفریقاي جنوبی: بزرگ ترین حادثه معدنی در 
آفریقاي جنوبی در نوع خـــود بزرگ ترین حوادث 
استخراج معدن دنیا محســـوب می شود، در سال 
1960 در ســـقوط یک صخره بزرگ در معدن کال 
بروك فورشتا، 427 کارگر معدن گرفتار شدند که 
اغلب با استنشـــاق گاز سمی جان خود را از دست 

دادند.

راهکارها و پیشنهادهاي افزایش راندمان ایمنی در 

معادن: 

1) توصیه بهداشتی: جهت کاهش صدمات ناشی از 
تمـــاس کارکنان با گردوغبـــار، حداقل در یکی از
وعده هاي غذایی، روزانه کارکنان، شـــیر یا ماست 

گنجانده شود. 
طرح  اجراي  مانیتورینـــگ:  طرح  اجراي   (2
حوادث،  بیش ازپیش  کاهـــش  جهت  مانیتورینگ 

مخصوصاً در معادن زغال سنگ ضروریست. 
صدور  زمان  در  ایمنـــی:  طرح هاي  ارائه   (3
مجوزهاي معدنی، طرح ایمنـــی معدنی تهیه و از
بهره بـــرداران و پیمانکاران معدن تضمین هاي لازم 
مبنی بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی و هم چنین 
اجراي آن ها در مدت بهره برداري معدن اخذ گردد. 
4) افراد باتجربه: به کارگیري افراد آموزش دیده و 
اســـتفاده نکردن از کارگران فاقد تجربه و مهارت 

کافی. 
5) استفاده از تجهیزات: الزام کردن کارگران به 
استفاده از تجهیزات حفاظت فردي متناسب با نوع 
کار، مخصوصاً کفش، کلاه و دســـتکش حفاظتی و 

اخذ رسید از کارکنان. 
6) نظارت: نظـــارت لازم و مؤثر کارفرما بر اجراي 

مقررات و آئین نامه هاي ایمنی و حفاظتی. 
7) رفتـــار ایمنی: یکـــی از مهم ترین اصول در 
جلوگیـــري از حوادث ناشـــی از کار، لزوم تقویت 

رفتارهاي ایمنی در بین کارکنان معدن است. 
در  ایران  عضویـــت   :(ILO) کنوانســـیون   (8
کنوانســـیون بین الملل ایمنی (ILO) جهت امکان 

حفاظت کامل از منابع ملی.   
9) بهترین راهکارهاي ایمن سازي در معادن: به

یادگیري  باتجربه،  و   کارگیري مشـــاوران خارجی 
دانش روز کشـــورهاي معدن خیـــز و واردکردن
ماشـــین آلات و تجهیزات پیشرفته که توان ساخت 

آن ها، به وسیله صنعتگران داخل وجود ندارد. 



رخدادهاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي 
دهه هاي اخیر همچون افزایش شـــکاف طبقاتی به

 ویژه در میان جوامع درحال توسعه و یا توسعه یافته 
با سایر جوامع، روبرو شدن با شیوع گسترده بیماري 
کرونا، پیدایش و رشـــد بیماري هاي خاص و نادر 
همچون ایدز، محرومیت بســـیاري از مردم دنیا از 
غذا، بهداشـــت و آموزش، تخریب میراث فرهنگی و 
جنگ هاي خانمان سوز در کنار اثرات مخرب صنایع 
بر جوامع محلـــی، ملی و بین المللی همچون تولید 
گازهاي گلخانه اي و تخریب محیط زیســـت موجب 
گردیده تا موضوع «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در 
نزد صاحب نظران حوزه هاي مدیریت، اقتصاد، علوم 
اجتماعی و مدیران صنایع در کشورهاي مختلف از 

اهمیت ویژه اي برخوردار گردد.
در ایران نیز تجار و صاحبان مال و ثروت، کمک به 
هم نوعان را از سال هاي پیش به عنوان تکالیف دینی 
و ملـــی تلقی کرده اند؛ لذا ایـــن بخش از حوزه ي 
و  تاریخی  پیشینه ي  اجتماعی در کشور  مسئولیت 
آنچه  اما  دارد؛  غیرسیستماتیک  و  البته خودجوش 
امروزه اهمیت این موضوع را براي صاحبان سرمایه 
و کسب وکار در میهن عزیزمان دوچندان می نماید، 
بی توجهـــی و یا کم توجهی به شـــاخه هاي دیگر 
پایدار  توسعه ي  بر  تأکید  با  اجتماعی  مســـئولیت 
اســـت. دلایل متعـــددي همچون جنگ  جوامع 
تحمیلی، نبود استراتژي هاي مشخص براي توسعه ي 

پایدار، عدم آموزش صنایع براي مدیریت علمی در 
جهت کنترل اثرات مخرب بر جامعه و غیره، موجب 
گردیده تا کشور ما در سال هاي اخیر به جز در بخش 
امور خیریه و مبارزه با آســـیب هاي اجتماعی، در 
ســـایر حوزه هاي مســـئولیت اجتماعی از جوامع 
توسعه یافته و درحال توسعه عقب بماند. هنگامی که 
شرایط خاص فعلی و آسیب هاي اجتماعی ناشی از 
شرایط اقتصادي کشور را نیز در کنار روندهاي قبلی 
قرار دهیم، بدون شک می توان نتیجه گرفت توجه به 
مسئولیت اجتماعی شرکتی و یا به اختصار CSR، در 
این برهه از زمان به یکی از ضروري ترین موضوعات 
ملی تبدیل شده و مســـئولیت سنگینی را بر دوش 

مدیران بخش دولتی و خصوصی قرار می دهد.
درصورتی که قصد بر این باشـــد که دعوت از بخش 
خصوصی به ایفاي مســـئولیت هاي اجتماعی خود 
فراتر از اقدامات مقطعی، جزیره اي و صرفاً خیریه اي 
صورت گیرد؛ لازم اســـت که جایـــگاه این بخش

پایدار  توسعه ي  عرصه ي  بازیگران  از  یکی  به عنوان 
کشـــور به رسمیت شناخته شـــود. این مهم بدان 
معناســـت که ترسیم بســـتر یکپارچه ي توسعه ي 
اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی در کشور، منجر 
از  به جایگاه یابی صحیحی دربـــاره حضور هریک 
بازیگـــران این عرصه گردد؛ تا بتوان متناســـب با 
مأموریت هریک از آن ها، تجمیع منابع و قابلیت ها 
را به صورت مؤثر دنبال کرده و در حصول به تأثیرات 

به منظور حرکت در  ایجاد کرد.  موردنظر هم افزایی 
چنین مســـیري، لازم است که دو واقعیت مهم زیر
به عنوان پیش نیاز هرگونه برنامه ریزي و اقدام بخش 
اجتماعی  مســـئولیت  مؤثر  ایفاي  براي  خصوصی 

موردتوجه قرار گرفته و فراهم شوند.

نخست؛ بدون شک تفکر سیستمی و تفکر راهبردي 

دو ستون اصلی براي مدیریت پدیده هاي پیچیده و یا 

بحران هاي ملی می باشــند. تجربه ي دهه هاي اخیر 

در برخــورد با بحران هاي ایجاد شــده در کشــور 
همچون حوادث غیرمترقبه اعم از ســیل، زلزله و یا 
بعضاً نارضایتی هاي اجتماعی (فارغ از قرارگرفتن آن 
در دسته ي مشکلات پیچیده و یا بحرانی)، حاکی از 
این واقعیت اســت که تمرکز جامعه ي ایران اعم از 
نظام حاکمیتی، بخش خصوصی، نهادهاي مردمی و 
آحاد ملت بر تلاش براي سروسامان دادن مسائل در 
حین مشکل یا بحران است و سیستمی که هم زمان 
با تعریف اقدامات در هنگام بروز مشکلات پیچیده یا 
بحران با نگاهی راهبردي به طرح ریزي اقدامات لازم 
بــراي مدیریــت ریســک ها و عارضه هــاي پس از 
فرونشــاندن کانون آن پدیده بپردازد، وجود ندارد. 
همــه ي کمک هاي خودجوش مردمــی و یا حضور 
مســتمر و مداوم دولتمــردان در هنــگام وقایعی 
همچون ســیل و زلزله در ماه هاي اول و فراموشی 
عــوارض و عواقــب این اتفاقــات ناگــوار بر مردم

دکتر محمود اولیایی
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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ضرورت مشارکت های بین بخشی و ذی نفع گرایی برای حل 

چالش های اجتماعی

شماره ٣
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آسیب دیده و نظام اجتماعی مناطق تحت تأثیر بعد 
از فروکش کردن کانون مشکل یا بحران، تقریباً در 
نظام راهبري کشـــور ما و حتی بخش سازمان هاي 
مردم نهاد به امري عادي بدل گشته است. این نوع 
نگاه و عملکرد به بحران هاي جاري در کشـــور، در 
مواجهه با بحران پیچیده و تجربه نشـــده ي شیوع 

بیماري کرونا نیز تکرار شده است.

دوم؛ چالش ها و مســـائل بحرانی کنونی کشـــور، 

عموماً مسائلی بین حوزه اي و بین بخشی محسوب 

می شوند که پرداختن به آن ها و تلاش براي مدیریت 

آثار و تبعات منفی شان، از عهده ي یک ارگان یا یک 

بخش مشخص خارج است. مســـائلی چون عدم 

تعادل منطقه اي در توســـعه ي کشور، فساد، آب، 
کاهش  طبیعی،  ســـرمایه هاي  گسترده ي  تخریب 
سرمایه و اعتماد اجتماعی، افزایش خشونت، تنزل 
اخلاق و ارزش هاي اجتماعی و غیره، همگی ازجمله 
عواملی هســـتند که می توان به ســـادگی ردپاي 
گســـترده ي اثرات و تبعات آن ها را در جنبه هاي 
اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی دید. حتی این 
مســـائل در بستري سیســـتمی با یکدیگر داراي 
تأثیرات متقابل بوده و تقویت کننده هم محســـوب 
بررسی هاي صورت گرفته  نمونه،  به عنوان  می شوند؛ 
نشان می دهند که در مدیریت منابع آب و بهره برداري 
از منابع طبیعی کشـــور، وجود فساد در برخی از

لایه هاي ارگان هاي دولتی منجر به تخطی از قانون 
و تخریب منابع طبیعی شده است. این نوع عملکرد 
به نوبه ي خود بر اعتماد اجتماعی نسبت به تعهد و 
پایبندي فعالان عرصه ي عمومی و دولتی به قانون 
لطمـــه زده و در کاهش ارزش هـــاي اخلاقی در 

مراودات اجتماعی مؤثر بوده است.

حوزه ي معــدن و صنایع معدنــی به عنوان یکی از 
اقتصادي  زیربنایی ترین بخش هــاي  و  مولدتریــن 
کشــور نیز درگیر چالش هاي فوق الذکر در زمینه ي 
توسعه اقتصادي - اجتماعی است. فعالان این بخش 
با انتظارات، درخواست ها و حتی فشارهاي مختلفی 
از جانب ذي نفعان مختلف مواجه هســتند. در این 
اقتصــادي، مســئولیت هاي  بــر  عــلاوه  عرصــه 
مســئولیت هاي محیط زیســتی و اجتماعــی نیــز

بر دوش کارفرمایان قرار می گیرد. یکی از دسته هاي 
اصلی انتظارات و فشــارهاي روزافزون در سال هاي 
اخیر، از ســوي جوامع محلی بوده است. از یک سو 
مواردي چون اشــتغال، بهبود شــرایط زندگی در 
روستاها و سکونتگاه ها و انواع چالش هاي مرتبط با 
مالکیت مادي و معنوي به عنوان دغدغه هاي جامعه 
محلی مطرح هستند؛ و از سوي دیگر شرایط اصولی 
در اکتشاف، آماده ســازي، بهره برداري و بازسازي، 
همگی بر تداوم پذیري زیســت انسانی و طبیعی در 

مناطق فعالیت معدن کاران مؤثرند. 
باتکیه بر توضیحاتی که در ابتداي این بحث درباره ي 
لزوم داشـــتن تفکر سیستمی و رویکرد بین بخشی 

ارائه شـــد؛ می توان اتخاذ رویکرد ذي نفع گرایی را 

یکی از مهم ترین نیازهـــاي کنونی بخش معدن و 

صنایع معدنی در کشـــور دانســـت. در این حالت،

ذي نفعان و فعالان کلیدي در این بخش شناسایی شده 
نفوذ هریک  و مســـئولیت ها، اختیارات و حوزه ي 
تعیین می شـــود. در ترسیم نقشـــه ي ذي نفعان و 
تعاملات آن ها با یکدیگر، با استفاده از رویکرد تفکر 
و مدیریت سیســـتمی جایگاه هریک از ذي نفعان 
شامل بخش خصوصی، سازمان هاي دولتی، تشکل ها، 
اصناف، نهادهاي عمومی، جامعه ي محلی، رسانه ها 
و سازمان هاي علمی - پژوهشـــی و غیره، تعیین

بین بخشی، میزان  اتخاذ رویکرد  با  می شود؛ سپس 
مسئولیت، قدرت و حوزه ي نفوذ هریک از ذي نفعان 
اجتماعی که  به چالش هاي  پرداختن  براي  کلیدي 
شرکت هاي فعال در بخش معدن و صنایع معدنی با 
آن ها مواجه هستند، تعیین می گردد. در این حالت 
هـــم با ایجاد فضاي تعامل و گفتگو و هم با تکیه بر 
اجتماعی، می توان  و  ابزارهاي تسهیلگري سازمانی 
مسئولیت هاي  و  انتظارات  در  ایجاد شـــفافیت  بر 

طرفین در قبال هم تکیه کرد. 
اتخــاذ چنین رویکردي این اطمینــان را به بخش 
خصوصــی نیــز می دهد که عــلاوه بــر مدیریت 
مســئولیت هاي ســنگین اقتصادي خود در شرایط 
کنونی کشــور، احتمالاً پوشــش دادن ناکارآمدي 
عملکرد ســایر بازیگران در عرصه ي توسعه ي پایدار 
بر دوش این بخش گذاشــته نمی شود؛ بلکه ورود به 
عرصه ي مسئولیت اجتماعی شرکتی، براي مدیریت 
آثار اجتماعی و محیط زیســتی فعالیت هاي بخش 
اقتصادي و با هدف مدیریت ریسک هاي اجتماعی، 
محیط زیستی و اقتصادي در سطح کلان و منطقه اي 
در کشــور دنبال می شــود. این رویکــرد هم براي 
فعــالان اقتصادي و هم براي جامعــه داراي منافع 

ماندگار و متقابل است. 

بخش  مدیران  سیاســـت گذاران،  که  اســـت  امید 

با همدلی،  خصوصی و فعالان عرصـــه ي اجتماعی 

کنارگذاشتن اختلاف جناحی و پذیرش نقد و تفکر 

سازنده، اهتمامی جدي براي پرداختن به بحران هاي 

جاري کشـــور در عرصه ي اجتماعی ورزند. باشد که 

بیش از این شاهد تعمیق گسست اجتماعی و تبعات 

و آثار زیان بار آن در سایر عرصه ها به ویژه پشتوانه و 

توان اقتصادي کشور نباشیم.
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ضرورت و اهمیت مطالعات تطبیقی در حوزه

حقوق معادن

دکتر کورش شعبانی
رئیس کمیته اکتشاف و کمیته هماتیت خانه معدن ایران

بررسی و تحلیلی بر تبصره ٢ و ٣ ماده ٥ قانون معادن

در ادامه بررسی تبصره هاي ماده 5 قانون معادن (در 
شــماره یک ماهنامه، تبصره 1 این ماده قانونی مورد 
بررسی قرار گرفت)؛ به بررسی و تحلیل تبصره هاي 2 

و 3 می پردازیم.
تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از 
طریق ســازمان هاي توســعه اي با رعایــت قوانین و 
مقــررات مربوط، در صورت عــدم وجود متقاضی از 
بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر 

معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.

در واقع یکی از راهکارها و ســـازوکارهاي ما براي 

اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی را داشته باشیم، 

موضوع تبصره 2 است و بر اساس قانون این وظیفه 

را حاکمیت به عهده ســـازمان هاي توســـعه اي مثل 

ایمیدرو گذاشـــته است؛ اما دو نکته وجود دارد، اولاً 

عنوان شده اســـت؛ درصورتی که در بخش خصوصی 
متقاضی وجود نداشته باشد! سؤال این است که ما 
چگونه باید متوجه شویم که واقعاً متقاضی و علاقه

 مند به فعالیت هاي اکتشافی پایه در بخش خصوصی 
در مناطق کمترتوسعه یافته وجود دارد یا خیر؟ نکته 
بعدي اینکه ذکرشـــده است نســـبت به اکتشاف و 
شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته 
اقدام نماید؛ بهتر اســـت بگوییم یک معرفی خوب، 
درست و صحیح از طرح ها، یک روش مناسب براي 
جذب سرمایه گذار در مناطق کمترتوسعه یافته است و 
یکی از اهداف ما به عنـــوان فعال بخش خصوصی 
معدنی، رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون معادن است که 
باعث جذب ســـرمایه گذار غیردولتی می شـــود. ما 
نیازمند یک برنامه ریزي دقیق و منظم هستیم که با 
اجراي آن برنامه در صورت نبود سرمایه گذار بخش 
خصوصی، کار اکتشافی و شناســـایی ذخایر را به 

نمایندگی از دولت به عهده ســازمان هاي توسعه اي 
مثل ایمیدرو بگذاریم.

نکته ظریفی که لازم اســت به آن اشــاره شود عدم 
تداخل مسئولیت هاست؛ به عنوان مثال سازمان زمین

 شناسی و اکتشافات معدنی در حیطه اکتشافات پایه 
در تمام مناطق کشور فعالیت می نماید و اگر هم زمان 
یک ســازمان توسعه اي بخواهد به صورت موازي، این 
کار را انجام دهد باعث تداخل در مسئولیت ها، منافع 
و یا وظایف می شــود که این مســئله ایجاد ضعف و 

اشکال در فعالیت ها می کند.
تبصره 3 ـ کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان هاي 
مرتبط مانند وزارت نفت موظف اند به منظور تجمیع و 
هم افزایی نتایج فعالیت هاي تولید اطلاعات پایه زمین

 شناسی و اکتشافی براي بهره برداري کاربران اطلاعات 
خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار دهند.
تبصره 3 ماده 5 قانون معادن یک موضوع بسیار مهم 
و بنیادي، حساس و ظریف اســت به دلیل اینکه در 
سازمان هایی مثل سازمان توسعه اي ایمیدرو، تهیه و 
نفــت ملــی  اتمــی و شــرکت  انــرژي  تولیــد، 
فعالیت هاي اکتشــافی و زمین شناسی به صورت هم

 زمــان انجام می پذیرد و اغلب از فعالیت هاي یکدیگر 
اطلاعی ندارند؛ به عنوان مثال ممکن است سه سازمان 
به صورت موازي و هم زمــان روي عناصر خاکی نادر

کار کننــد که این موضوع به نوعــی در بعضی موارد 
تبدیل به مــوازي کاري و هدررفت منابع می شــود. 
راهکار این اســت که اطلاعات به دســت آمده از یک 
ســازمان در اختیار دیگــري هم قرار داده شــود و 
درنهایــت این اطلاعــات در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تجمیع شــود، این کار بعضاً از موازي کاري ها 
ممانعت می کنــد؛ البته قبــل از اجرایی کردن این 

موضوع می بایســت یک ســازوکار استانداردسازي 
اطلاعات را داشته باشیم که هرکدام از سازمان ها را 
موظف به عمل در آن چارچوب کند؛ به عنوان مثال 
پهنه ها در چند ســال اخیر در اختیار مکتشــفین 
قرارگرفته است؛ ولی از ابتدا استانداردي براي تهیه 
اطلاعات پایــه در اختیار مــجري هاي آن پهنه قرار 
نگرفته است و البته به نوعی هیچ گونه نظارت اصولی 
هم صورت نگرفته است و اطلاعات پایه به دست آمده 
از پهنه هــا نتوانســت به اندازه کافی مؤثر باشــد و 
صددرصد موردتأیید قرار بگیرد؛ به دلیل عدم نظارت 
کافی و جز به جز از ابتدا استاندارد و طرح مشخص 
و مصوبــی بــراي تهیــه اطلاعات پایــه در اختیار
بهره بردار و مکتشــف پهنه قــرار نگرفت و ضرورت 
دارد اطلاعات با استانداردي تهیه شود که در آینده 

بتواند بخشی از اطلاعات پایه ما را تأمین نماید.

جمع بندي و پیشنهاد:

تبصره 2: پیشنهاد می شود؛ درصورتی که سازمان هاي 
توســعه اي بخواهند کار اکتشــافی انجــام دهند با 
سازمان زمین شناسی هماهنگی هاي بیشتري داشته 
باشند؛ در واقع ســازمان زمین شناسی مجري اولیه 
باشــد تا استانداردسازي ها را انجام دهد و درنهایت 
اطلاعات را جمع بندي، دسته بندي و نگهداري کند.

تبصره 3: ما شـــاهد نقص اطلاعات در ســـازمان 

صنعت، معدن و تجارت اســـتان ها درمورد کارهاي 

اکتشافی انجام شده توسط سازمان هاي توسعه اي و 

بخش خصوصی هســـتیم؛ اطلاعاتی که در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت یک استان وجود دارد کامل 

نیســـت و این یک ضعف بزرگ در اجراي تبصره 3 

ماده 5 قانون معادن است و پیشنهاد می شود که با 

جدیت تمام آن را اجرا کنیم.

شماره ٣
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صمتا اولین موسسه ایرانی ارائه دهنده ي خدمات متنوع مشاوره فنی، 
داوري و اقتصادي در حوزه فعالیت هاي معدن کاري و صنایع معدنی، 

براي اتباع ایرانی و خارجی می باشد.
با توجه بــه اینکه در کشــور عزیزمان ایران اســلامی، تاکنون هیچ 
مجموعه منسجمی در زمینه ي ارائه خدمات کلینیکی معدن و صنایع 
معدنی وجود نداشته است، نخبگان معدنی بر آن شدند تا اولین بار در 
مجموعه ي «صمتا» تمامی علاقمندان و اشخاص نیازمند به دریافت 
خدمــات فنی، حقوقی و داوري  را همراهی و پشــتیبانی نموده و در 
قالب مشــاوره، داوري و حکمیت اختلافات معدن کاران و موضوعات 
معدنی، معرفــی وکلاي خبره معدنی و دادگســتري جامعه هدف را

یاري نماییم.
لذا از تمامی فعالین معدنی ایرانی و غیر ایرانی دعوت به عمل می آید 
تا در صورت نیاز و ضرورت بهره بردن، پشــتیبانی « صمتا» را تجربه 

نمایند.

موسسه مشاوره و داوري معدن و صنایع معدنی
صـمتا

نشانی شبکه های اجتماعی

موسسه مشاوره و داوری حقوقی داخلی و بین المللی صمتا:

@samt_iran

@iran.samtsamtaadvocacy.ir
info@samtaadvocacy.ir
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بررسی و تحلیلی بر تبصره 2 و 3 ماده 5 قانون معادن

شاخص هاي بالابردن راندمان ایمنی و کاهش سوانح در معادن

بررسی چالش هاي پیش روي مدیران در ایفاي مسئولیت اجتماعی سازمانی

ضرورت مشارکت هاي بین بخشی و ذي نفع گرایی براي حل چالش هاي اجتماعی

تحلیل ماده 22 قانون معادن

امنیت در معدن و ضرورت صیانت از حقوق معدن کاري

معدن، مسئولیت پذیري اجتماعی و ذي نفعان محلی

میزگرد حقوقی، تخصصی با موضوع بررسی چالش هاي موجود در مشارکت اجتماعی معدن کاران و تعاملات با ذي نفعان
کلیدي عرصه توسعه جوامع محلی
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